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    ))پيشگفتار((

شـود   منهج و روشي كه براي تفسير قرآن در اين كتاب ارائه داده مـي         
  وسـيلة  به قرآن نزول ابتداء از معني يك به كه است ترين روشهائي  از ابتكاري 

ارائه داده    )))عليهم السلام (معصومين(( و )))اله و عليه االله صلي( اكرم پيامبر((
ا به حال از ايـن روش كـاملاً پيـروي نـشده             شده و به معني ديگر چون ت      
است  لذا سالها بود كـه در محافـل علمـى و              بـسـيـار جـديـد و ابتكارى   

يـيـد أگان آن را مورد ت ـ    شد و همه   داده مى  مجالس درسى اين روش ارائه    
داشـتـنــد كــه ايــن روش را بــه            تـقـاضــا  دادنـد و اكـثـراً   مـى  قـرار

  بـه خـاطر آنكـه        و مـن   ارائـه دهـم    تفسير قرآن    ةمـعـنـوان لااقـل مـقـد
و  ه تحقيق شود و بـتـوانم آنها را بدون هيچ اشتبا         بگذارم اين مطلب كاملاً   

ولى در   غلطى ارائه دهم سالها از چاپ و نشر اين روش خوددارى كـردم           
تـرين مركـز      هـجـرى قـمـرى وقـتـى مـطلبم را در حساس       1409سـال  

 ـ ةه در حوز  ـك ))دارالقرآن الكريم   (( ىتشيع يعن  علمى عالم  قـم (( ة علمي(( 
 ) االله محر( ))گـلپـايـگـانـى(( العظمى آقـاى   اللّه هيضرت آ ـا اشراف ح  ـب

مـطـرح نـمـودم و مـورد حـلّ و فـصـل عــلمى          شـد، مـى  تـشـكـيـل
وآنچـه   فـن واقـع گرديـد    و توجه جمع زيادى از اسـاتيد و متخصـصين  

شود بدون اعتراض و بدون اشكال باقي مانـد، تـصميم قطعـي              نوشته مي 
  بيـاورم و اگـر خـداى       كتابكه عين مطالب مورد بحث را در اين         گرفتم  

 آيات قرآن را پس از ايـن مقدمـه    تفسيرتعالى تـوفـيـقـى عـنايت فرمايد     
بنويسم و منتشر   به نحوى كه بـراى هـمـه مـفـيـد بـاشـد         با همين روش  

      .موفقيتكنم به اميد 
                                                        

  مشهد،سيد حسن ابطحي
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

حضرات آیات شرکت کننده در کنفرانس تحقیقاتی علوم و مفاهیم قرآن 
جوادي آملی، فاضل لنکرانی، خزعلی، : کریم از راست به چپ، آقایان
  .مکارم شیرازي، سبحانی، ابطحی
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  ))كريم منهج تفسيري قرآن((
  

انزدهم اسفند ـا پـ مصادف ب1409رجب سال  27اريخ ـدر ت ))كريم دارالقرآن(( وتـا دعـب
 )))صلّي االله عليه واله( خاتم انبياء(( و شصت و هفت، سالروز مبعث حضرت  سال هزار و سيصد

براي  )ظله مد( ))گلپايگاني(( ايـآق العظمي االله يهآ درسة حضرتـريم در مـك ز دارالقرآنـركـدر م
كريم حضور يافتم ن كنفرانس تحقيقاتي علوم و مفاهيم قرآنـلياو.   

شدگان از  ابـادي از دانشمندان و قرآن شناسان و انتخـه جمع زيـدر اين كنفرانس ك
ان و كنندگ وت بودند شركتـهاي ايران دع هاي مهم علميه و دانشگاه شهرستانها و حوزه

رح كردند سپس نوبت به موضوعات گروههاي ـكريم مط سخنرانان مسائلي را در اطراف قرآن
صي رسيدتخص،ت داشتم  تفسير قرآنمناهجصي  اينجانب در گروه تخصكريم عضوي.  

كريم از صدر اسلام تا به امروز مطالب مختلفي در  اين گروه دربارة مناهج تفسيري قرآن
 مطالب مفيدي در اين خصوص مورد ر مذاكره نمودند و انصافاًبح و عص ص،مدت دو روز

كريم ارائه  مناهج تفسيري قرآن بحث و گفتگو قرار گرفت و نظراتي از طرف متخصصين فنّ
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شود اما آنچه من در اين  صار از توضيح مطالب آنها خودداري ميـداده شد كه به خاطر اخت
  .نشمندان و مفسران را به آن جلب كنم اينها استدانم توجه دا خصوص ارائه دادم و لازم مي

 :اول*

آنكه ترديدي نيست با اهتمامي كه مسلمانان از صدر اسلام تا به امروز دربارة تفسير قرآن 
از تفسير قرآن براي  )))السلام عليهم( معصومين(( اند به خصوص كه و راه و روش صحيح آن داشته

اي براي آن قائل  هالعاد ت فوقياهم )))السلام عليهم(اطهار ائمة(( و 1كردند هدايت مردم استفاده مي
  اطهار ةا ائمـي و )صلّي االله عليه و اله( اسلام گرامي ))پيامبر(( ةن نيست كه از ناحيـ ممك،اند بوده

منهج و طريق صحيحي براي تفسير قرآن ارائه داده نشده باشد پس مطمئناً ارئه  )السلام  عليهم(
  . نهايت بايد در جستجوي و تحقيق از آن راه و روش برخاست،شدهداده 

       . در نظر گرفتقرآني براي تفسير ـ صحيحةـبايد طريق: و اينكه بعضي از آقايان ميگويند
لفي كه ـان طرق مختـ را بايد در ميقرآن صحيح تفسير ةطريق: ة درستي نيست بلكه بايد گفت كهگفت

  .نقل شده پيدا كرد
رق ـف )))صلّي االله عليه و اله( رسول اكرم((  بعد ازآنكهو ضمناً بايد دانست كه امروز به خاطر 

     مده طبعاً مناهج مختلفي هم كه ارائه آاي در اسلام به وجود  مختلفي با مقاصد حساب شده
 لذا من باره مختلف شده  اين مده و افكار و عقايد درآباشد نيز به وجود  نها ميآ مقاصد ةدهند

ان منهج صحيحي است ـايد در اين كميسيون تحقيق شود تعيين همـن چيزي كه بـريـت معتقدم لازم
        ه داده و ـ ارائقرآنراي تفسير ـ ب)))عليهم السلام( دين ةائم(( و )))صلّي االله عليه و اله(اكرم رسول(( كه
                  ان يعني ـنآ  هـحي كـج صحيـ منهآن  ازدـايـون بـسيـن كميـا در ايـذا مـاند و ل كرده  عمل اـي

   حضرت صد در صد هم فكر و هماهنگ آنا آنهائي كه با خود ـ ي)))صلّي االله عليه و اله(پيامبر اكرم((
اند تحقيق كنيم و منحصراً همان منهج را ارائه دهيم و من شخصاً  نها نور واحدي بودهآ ةو بلكه هم

  . و شركت در اين كميسيون همين بوده استهدفم از پذيرفتن اين دعوت
 

                                                 
در كتـاب   . شـود  دهها روايت در اين خصوص نقل شده كه به عنوان نمونه حديثي نقل مي              -1

   حـضرت بـه    )))صـلّي االله عليـه و الـه       (رسول اكـرم  ((  حضرت 150 صفحة 1جامع احاديث شيعه جلد     

    .))بعدي تأويل القرآن ما لم يعلموا و تخبرهمتعلم الناس من (( :فرمود )))عليه السلام(علي بن ابيطالب ((
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 :دوم*

فهمد كه  ت كند به خوبي ميدقّ )))عليهم السلام(معصومين(( يات قرآن و رواياتآاگر كسي در 
تواند منهجي براي تفسير قرآن در   يعني هر كس با فكر خود نمي.تفسير قرآن توقيفي است

خدا و ويل قرآن را مگر أداند تفسير و ت نمي(( :كريم فرموده پيش بگيرد زيرا خداي تعالي در قرآن

 )))صلّي االله عليه و اله(پيامبر اكرم(( مده منظور از راسخين در علمآكه در روايت  1))راسخين در علم
  2.اند )))عليهم السلام( معصومينائمة(( و

                                                 

1- ))$tΒuρ ãΝ n=÷ètƒ ÿ… ã&s#ƒ Íρù's? ωÎ) ª!$# 3 tβθã‚Å™≡ §9 $# uρ ’ Îû ÉΟ ù=Ïèø9       7ةيآعمران  سورة آل))  #$
رسيده كه منظور از  )))عليهم السلام(معصومين(( فوق ازة يفشرية اي در ذيل آ روايات متعدده -2

بعضي .  مراجعه شود به تفسير برهان و نورالثقليناند )))عليهم السلام( معصومينةائم(( راسخين در علم
كند  نمي    نيست از نظر ما فرقي))االله(( راسخين در علم در اين آيه عطف به :گويند در اينجا مي

اين الفاظ مختصر به نام قرآن فة يحتاج بشر تا روز قيامت را در لفّا  تمام علوم مازيرا فقط خدا، كه
داند ولي به خاطر آنكه بايد تفسيرش براي مردم گفته  كلام خود را مي پيچيده تأويل و تفسير

 )))صلّي االله عليه و اله(پيامبر اكرم(( شود و نزول قرآن عبث و بي فايده نماند يقيناً آنها را براي
آنها را براي همة كه  اقتضاء نداشت )))صلّي االله عليه و اله(رسول اكرم(( توضيح داده و چون زمان

بايست به وصي خود آنها  آن معاني را نداشتند ميهمة تمام مردم بگويد و يا مردم استعداد فهم 
 زمان و چون در هر) شد كه در همين بحث به بعضي از رواياتش اشاره خواهد( را تعليم دهد

كند و بايد حقايق قرآن براي  آيد و افكار مردم رشد بيشتري مي حوادث جديدي به وجود مي
آنها به مقتضاي زمان و افكارشان گفته شود لازم است در هر زمان يك خليفه و يا يك امام و 
هادي وجود داشته باشد و هر زمان مفسري مطابق پيشامدهاي آن زمان لازم دارد آن امام و 

يا بلا واسطه و يا با  )))صلّي االله عليه و اله(رسول اكرم((داند و از ي كه تمام علوم قرآن را ميهاد
واسطه آنها را دريافت كرده مردم را به سوي حقايق قرآن راهنمائي كند و اين موضوع در قرآن 

‘yϑ̄ΡÎ) |MΡr& Ö$!(( :ويدـگ ه ميـا كـتصريح شده آنج É‹ΖãΒ ( Èe≅ ä3 Ï9 uρ BΘöθs% >Š$yδ(( ي اي رسول، تو ـيعن    

آيند هادي و راهنمائي وجود   كه ميقومياي مردم را از عذاب الهي و براي هر  هترسانند
  ). 7ية آسورة رعد .(دارد
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 براي توضيح اين كه چگونه بايد تفسير قرآن توقيفي باشد به بيان مثالي كه قطعاً ما را به 
 تنها توضيح مطلب ،وردن مثالآپردازيم و چون منظور از  كند مي  بيشتر نزديك مي،حقيقت

  .كنم كه نيازي به بيان مدرك و سند داشته باشد فوق است فكر نمي
نها را مطالعه آاي ديدم كه وقتي  ي و چاپي در كتابخانهچند سال قبل دو جلد كتاب خطّ

قتي به  ولي وگرديد كرديم مطلبي در موضوعي به طور معمول نوشته شده و استفاده مي مي
ديديم هر كلمه و هر حرفي از آن كتاب چند معني دارد  نموديم مي ف مراجعه ميلّتوضيح مؤ

ل از سطر دوم و  اوةل و كلمل از سطر او اوةخوانديم يعني كلم مثلاً وقتي عمودي آن را مي
كرديم مطلب ديگري غير از مطلب خر صفحه رديف ميآل هر سطر را تا همچنين كلمات او 

 ةم و كلمم از سطر دو دوةل و كلمل از سطر او اوةشد و باز اگر كلم اصل كتاب استخراج مي
سوكرديم باز  خر سطور هر صفحه كلماتش را رديف ميآم و به همين ترتيب تا م از سطر سو

 كلمات از هر طرف به طرف ديگري ةخره همنموديم و بالأ يك مطلب ديگري را استفاده مي
   خودش توضيح فلّمؤت و به همين منوال حروف سطور آن كتاب بود و اگر معنائي داش

شد و انسان احتمال  العاده جالب او نمي  اين هنر فوقةداد به هيچ وجه خواننده متوج نمي
  .داد كه اين كتاب داراي اين همه علوم و حقايق باشد نمي

از كتابش چند معني را در نظر بنا بر اين وقتي يك بشر بتواند براي هر كلمه و يا هر حرف 
خواسته   چگونه ممكن نيست خدائي كه قرآنش را به عنوان معجزه نازل كرده و نمي،بگيرد

خواسته بيانگر همه چيز باشد در آن بطون و   و مي1.ي تر و خشكي را از آن فرو گذار كندحتّ
                                                                                                                                                       

ــد          (   ــازل ش ــه ن ــن آي ــي اي ــه وقت ــده ك ــل ش ــنتّ نق ــل س ــادي از اه ــث زي                   در احادي
و بـا دسـت ديگـر        ))انا المنذر (( :و فرمود دست بر سينه گذاشت      )))صلّي االله عليه و اله    (رسول اكرم ((

و علي الهادي و بك يا علـي يهتـدي   (( :گذاشت و فرمود))) عليه السلام(علي بن ابيطالب  (( هاي روي شانه 
ايـن  ) انـد  تو اي علي هدايت يافتگـان هـدايت شـده         ة سيلعلي هادي است و به و     : يعني ))المهتدون

است در تفـسير    )) رازي فخر(( ء اهل سنتّ كه منجمله    حديث و تفسير را بيشتر از سي نفر از علما         
                     ).88 صفحة3احقاق الحق جلد.(اند اين آيه نقل كرده

  .في القرآن نباء ما قبلكم و خبر ما بعدكم و حكم ما بينكم :)))عليه السلام(علي ((قال: نهج البلاغه -1
مـن اراد علـم الاولـين و         :فرمود )))الله عليه و اله   صلّي ا (رسول اكرم (( 2454و در كنز العمال حديث      

    . الاخرين فليقرء القرآن



 مقـالـةاول                                                                                       دو مقـالـه 
 

                                                                               11  

   د و همان گونه كه  مطالبش را در ظاهرش قرار دهةحقايقي را منظور نكند و به طور ساده هم
نها را درك كنند آداد ممكن نبود كه ديگران  كتابها خودش مطالبش را توضيح نمي آن فلّمؤاگر 

پروردگار متعال خودش تفسير قرآنش را بيان نكند محال است كه ديگران بتوانند همچنين اگر 
  .حقايق قرآن را درك كنند

 و از بطـونش  1. قـرآن ظـاهر و بـاطني دارد   مده كـه آپس همان گونه كه در روايات بسياري     
نكه نزول قرآن عبث نباشد و براي هدفي كه نازل گرديـده  آلاع ندارد و براي  كسي جز خدا اطّ   

                 كــه هــدايت مــردم اســت مفيــد باشــد تمــام علــم قــرآن را بــه پيــامبرش تعلــيم داده و بــاز 

فايده نماندن بطون قـرآن و بـه     ليل يعني به خاطر بي     به همين د   )))صلّي االله عليه و اله    (پيامبر اكرم ((
خاطر هدايت مردم به هادي بعد از خود تمام علوم قرآن را تعليم داده و او به هادي بعدي تـا                     

اي  نها پرده آروز قيامت كه بايد اين علوم را به يكديگر بسپارند تا به مقتضاي زمان هر يك از                  
مينه لازم است به چند حديث از احاديث زيادي كه وارد  در اين ز. بطون قرآن بردارندةاز چهر

  .شده اشاره شود

  
  
  
  : نقل كرده كه فرموده)))عليه السلام(امام صادق (( عياشي از -1

و او  خداي تعالي به پيامبرش تنزيل و تأويل قرآن را تعليم فرموده((
  2 )).تعليم فرمود )))عليه السلام(علي بن ابيطالب(( نها را به حضرتآهم 

  
  :گويد الصباح مي ابي -2

: فرمود )))عليه السلام(د جعفر بن محم ((به خدا قسم به من حضرت
داد و آن حضرت  خداي تعالي به پيامبرش تنزيل و تاويل قرآن را تعليم

                                                 
 مـا انـزل االله عـزّ و    : )))صلّي االله عليه و الـه     (رسول االله (( قال   2641 صفحة 1في كنزالعمال جلد     -1

 .جل آيه الا لها ظهر و بطن و كل حرف حد و كل حد مطلع

جـامع   ))لامأويل فعلمّه رسول االله صلي االله عليه و آلـه عليـاً عليـه الـس               ان االله علّم نبيه التنزيل و التّ      (( -2
  .128 صفحة 1 جلد شيعهاحاديث 
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 سپس ،تعليم فرمود )))عليه السلام(علي بن ابيطالب  ((نها را به  حضرتآ
      نها را آ ةخدا قسم هم ت بهـاندان عصمـو ما خ: فرمود آن حضرت

  1 .دانيم مي
  

   :گويد بختري مي -3 
شنويم  ما احاديثي را ازشما مي: گفتم )))عليه السلام(امام صادق ((به

نچه آ: از پدرتان آن حضرت فرمود ايم يا دانيم از شما شنيده ولي بعد نمي
 ي من ازا نچه از من شنيدهآام و  اي من از پدرم نقل كرده از من شنيده

  2.گوئيم نمي  چيزي  هرگز از خودمان   ما،ام نقل نموده)) خدا رسول((
  

كند روايات متواتره  كريم را اثبات مي و از همه مهمتر كه توقيفي بودن منهج تفسيري قرآن
ايست كه بشر را از تفسير قـرآن به رأي نـهي كرده و ما چند نمونه از آن احاديث را در اينجا 

  .آوريم مي
  
  :فرمود )))عليه السلام( امام صادق(( -1    

  3.))اي از كتاب خدا را تفسير كند كافر است يهآكسي كه حتيّ ((
     
  
  
  
  
  

                                                 
ان االله علّم نبيه صلي االله عليه و آله التنزيل و التّأويل             و االله لقد قال لي جعفر بن محمد عليهماالسلام        (( -1

 .128 صفحة 1 جلد شيعهمع احاديث  جا))فعلمّه رسول االله علياً ثم قال و علمنا و االله

نسمع الحديث منـك فـلا ادري منـك الـسماعه او مـن              : البختري قال قلت لابي عبداالله عليه السلام      (( -2
رسول االله صلي االله عليه و آلـه لـسنا نقـول            ابيك فقال ما سمعته مني فاروه عن ابي و ما سمعته مني فاروه عن               

       .127 صفحة 1جلد  شيعهجامع احاديث  ))برأينا من شيئي

 92 و بحـارالنوار جلـد     17 صفحة 1تفسير عياشـي جلـد     ))من كتاب االله فقد كفر     يآمن فسر (( -3
             . 111صفحة 
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  :فرمود)) )عليه السلام( امام صادق(( و نيز -2
مطابق  ي خود  تفسير كند اگر هم صحيح وأكسي كه قرآن را به ر((

  1.))با واقع تفسير كند اجري ندارد

  :و نيز فرمود  -3      
ي خـود   أكسي كه دربارة حقايق و معارف و معاني قرآن سخن به ر           ((

  2.))بگويد اگر درست هم گفته باشد خطا كرده است

  
  
  
  
  
 

                                                 
 92 و بحارالنوار جلد18 صفحة 1تفسير عياشي جلد )) القرآن برأيه ان اصاب لم يـوجر    من فسر (( -1

             .112صفحة 

  .المريدمنية ))رآن برأيه فأصاب فقد اخطاءمن تكلم في الق ((-2
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  :فرمود )))صليّ االله عليه و اله( رسول اكرم(( -4    
ي خود  أايمان به من نياورده كسي كه به ر       : كه خداي تعالي فرموده   ((    

    1.))كلام مرا تفسير كند

     :فرمود )))عليه السلام( امام صادق(( و -5    

آتش  تفسير كند جايگاهش پر ازي خود أكسي كه قرآن را به ر((
  2.))شود ميقرار داده 

  :فرمود)) )عليه السلام( حضرت باقرالعلوم(( -6    
    3.))تر از تفسير قرآن از عقول مردم نيست چيزي دور((

كريم توقيفي است و تنهـا از         روايات منهج تفسيري قرآن    ق پس به مقتضاي بيان فوق و اطلا        
 بايـد تفـسير قـرآن را        )))عليهم الـسلام  ( معصومين(( و هدايت    )))صلّي االله عليه و اله    ( پيامبر اكرم ((بيان  

  .استدراك نمود

  :سوم   *
نقل  )))صلّي االله عليه و اله(رسول اكرم(( از معروفترين احاديثي كه از طريق سنّي و شيعه از

  : فرمود)))صلّي االله عليه و اله(پيامبر اكرم(( شده حديث ثقلين است يعني
)) ت ميمن در ميان شما دو چيز بزرگ و با اهمگذارم يكي كتاب  ي

خدا است و ديگري عترت من است كسي كه به آنها تمسك كند گمراه  
شوند تا اين كه در كنار حوض  اينها از يكديگر هرگز جدا نمي شود نمي

       4.))بر من وارد شوند

                                                 
، جـامع   116 صفحة 1جلـد    )عليـه الـسلام   (عيون اخبار الرّضا   ))ما آمن بي من فسر برأيه كلامي      (( -1

        . 272 صفحة 1 جلد شيعهاحاديث 

 .12 صفحة 1تفسير عياشي جلد )) القرآن برأيه فليتبؤ مقعده من النّارمن فسر(( -2

جـامع   ))ئ ابعـد مـن عقـول الرجـال مـن تفـسير القـرآن              يا جابر ليس شي   : و قال الباقر عليه السلام    (( -3
  . 268 صفحة ه، المحاسن فتوي الائمتية باب حج.162 صفحة 1 جلد شيعهاحاديث 

اني تارك فيكم الثقلين كتاب االله و عترتي ما ان تمسكتم بهما لن تضلوّا بعدي ابداٌ وانهما لن يفترقـا                    (( -4

كثر كتب حديث به اسناد مختلف نقل شده و حتّـي كتـابي    اين روايت در ا   .))حتّي يردا علي الحوض   
  .به همين نام چاپ شده است
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يعني اين حديث   .همان چيزي است كه ما در بالا شرح داديم ))لن يفترقا(( حقيقت معني
ر لازم دارد زيرا در بطن قرآن معاني س و مفسم و مدرقرآن كتابي است كه معلّ: يدگو مي

  .تواند آنها را درك كند زيادي خوابيده كه هر كس نمي
داند  خرين در قرآن ذكر شده و آنها را فقط خدا ميآلين و اي علوم او هطبق روايات متعدد

دش آن علوم و معارف را به آنها تعليم داده و كسي از آنها اطلاع ندارد مگر كساني كه خدا خو
فقط كسي  :مده كهآاست زيرا در حديث  )))صلّي االله عليه و اله(پيامبر اكرم(( ن آنفرد متيقّ كه طبعاً

  1.شناسد كه به او قرآن خطاب شده حقايق آن را مي
 طبعاً نزول قرآن با داند  هم نمي)))صلّي االله عليه و اله(پيغمبر اكرم(( اگر بگوئيم حقايق قرآن را

 پس عقل و ،اي ندارد شود آن وقت معارف قرآن براي مردم فايده آن همه معاني عبث مي
 داده )))صلّي االله عليه و اله(پيامبر اكرم(( گويد كه خداي تعالي بطون و حقايق قرآن را به منطق مي

رزندانش كه اوصياء و ف )))عليه السلام(علي بن ابيطالب(( است و بعد از آن حضرت به حضرت
  .علوم آن حضرت اند انتقال يافته است

به خدا  :فرمود )))عليه السلام(امام صادق (( مده كهآ 193صفحة  )الدرجات بصائر( در كتاب
اين است كه معاني آن در ميان دو مثلدانم  خرش ميآل تا به قسم من كتاب خدا را از او 

خواهد بشود  ست و در قرآن اخبار آنچه كه بعداً ميسمان و زمين اآدستم باشد در قرآن اخبار 
در اين قرآن : باشد زيرا خداي تعالي فرموده است مي هست و در قرآن اخبار آنچه كه بوده

  2.بيان همه چيز هست
  اكرم پيامبر(( هـك همين است ))ثقلين((     بنابراين، مضمون حديث پر ارزش و متواتر 

ذارم و ـگ من در ميان شما قرآن را به عنوان كتاب خدا مي: ر فرمودهرّـ مك)))صلّي االله عليه و اله(
  نكه بشر از معارف و علوم و بطون و تفسير قرآن در هر زمان طبق مقتضائي كه پيشآبراي 
 را كه فهم و درك و علم و عصمت مرا دارند به مندانگاه شود جمعي از عترت و فرزآيد آ مي

                                                 
، و تفسير علي بن     153 صفحة 1 جلد   شيعهجامع احاديث    ))انما يعرف القرآن من خوطب به     (( -1

  .727صفحة ابراهيم 

خبر الارض و خبـر مـا   و االله اني لا علم كتاب االله من اوله الي آخره كانه في كفي فيه خبر السماء و   (( -2
 )).يكون و خبر ما هو كائن قال االله فيه تبيان كل شئ
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 و ،و ساير مردم شاگردم دهم تا آنها معلّ حقايق قرآن قرار ميعنوان راهنما و هادي براي بيان 
 من و ساير مردم تابع آنها باشند تا به اين وسيله از ة آنها خليف،آنها امام و ساير مردم مأموم

 ، از هم جدا شوند، اگر اين دو،معارف و حقايق قرآن مطلع شوند و به وظايف خود عمل كنند
ميني ت كاملاً مفيد نخواهد بود زيرا قرآن بدون اين چنين معلّقرآن به تنهائي به حال بشري
صد اظهار  در تواند معانيش را صد تواند بيان كند و به تنهائي نمي معاني واقعي خود را نمي

مده درست مثل اين است كه آكه در حديث  ))لن يفترقا(( ةر دارد پس كلم احتياج به مفس،نمايد
 اين دو .شود استاد و كتاب براي دانشگاه با هم لازم است نميبگوئيم كتاب درسي بي استاد 

 زيرا ، استاد مخصوصاً كتاب بي. هر يك به تنهائي بي فائده استنبايد از هم جدا شوند والاّ
تواند بدون كتاب مطالب كتاب را بيان كند ولي كتاب   استاد مي.استاد گاهي كتاب ناطق است

  .ز و حقايق مكتوم خود را ابراز نمايدتواند باطن و رمو بدون استاد نمي
كند و به قدري حديث و روايت و پشتوانه  اين مثال به قدري با قرآن و عترت تطبيق مي

 پس اين ،كنم مسلماني در هر فرقه و مسلكي كه باشد منكر اين معني گردد دارد كه فكر نمي
نه به يكي ( هر دوي اينها شوند تا روز قيامت هر كس به دو بايد با هم باشند از هم جدا نمي

  ما ان تمسكتم بهما لن (( ةشود لذا در اكثر احاديث جمل ك كند گمراه نميتمس) دون ديگري

  .شود  ديده مي،ك به هر دوي آنها سبب هدايت است نه به يكي از آنهاكه تمس  ))ابداً تضلوا 
را امام و  )) اثني عشرائمة(( ،شيعه ساير فرق اسلامي غير: در اينجا ممكن است كسي بگويد

 فرق اسلامي حديث ثقلين را قبول ةعاء كنيد كه همتوانيد اد دانند پس چگونه مي معصوم نمي
  .دارند و معني حديث اينست كه حتماً بايد قرآن و عترت را با هم بپذيرند

 )) اثني عشرائمة(( ما در اينجا مطلبمان را بر اساس امامت و عصمت: گوئيم در جواب مي
 را تنها به )) اثني عشرائمة((  بلكه اگر مسلماني،دهيم تا به اين اشكال برخورد نمائيم رار نميق

 ةلأتوان به مس مي) كه تمام مسلمانان قبول دارند(عنوان راويان مورد وثوق قبول داشته باشد 
كه حقايق گويند  نمي )) اثني عشرائمة(( ه كاملي نمود زيراكرد و به حديث ثقلين توج فوق عمل

           هـگويند آنچه ب ه آنها ميـ بلك،شود ار وحي ميـرف پروردگـا از طـو تفسير قرآن به م

    راي ـوحي شده و آن حضرت نتوانسته در زمان خودش ب )))صلّي االله عليه و اله(پيامبر اكرم((
                 كـي كـداده و آن حضرت به ي )))عليه السلام(علي بن ابيطالب (( مردم نقل كند به حضرت
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                 ه خطـه بـتاب مخصوصي كـ كةه وسيلـا بـسينه به سينه و ي )))عليهم السلام( اطهارائمة((

بوده انتقال داده و آنها  )))صلّي االله عليه و اله(پيامبر اكرم(( و املاء   )))عليه السلام(علي بن ابيطالب ((
وحي نموده راهنما و  )))صلّي االله عليه و اله(مپيامبر اكر((مردم را به سوي آنچه خداي تعالي به 

كند در كتاب جامع احاديث شيعه جلد  يد ميأيروايتي كه مطلب فوق را كاملاً ت( .هادي هستند
اوةل حجتيه به فراواني نقل شده است فتوي الائم (.  

وي مه واضح شد كه تنها منهج و راه و روش صحيحي كه بايد از آن پيرپس از اين سه مقد
)) است )) اثني عشرائمة(( و )))صلّي االله عليه و اله(پيامبر اكرم((  كلماتةتفسير قرآن به وسيل((شود 
  )). رواياتةيات بوسيلآتفسير ((يعني 

كند محدود است    تعداد رواياتي كه قرآن را تفسير مي      : در اينجا ممكن است بعضي بگويند     
               انــد  و تنهــا بــه روايــات اكتفــا نمــودهانــد و لــذا تفاســيري كــه از ايــن ســبك پيــروي كــرده

   .اند تمام آيات قرآن را تفسير كنند نتوانسته ))تفسير نورالثقلين((  و))تفسير برهان(( مثل

 خاصي شده و سپس آن آيه ةلازم نيست كه در روايات اشاره به آي: گوييم ما در جواب مي
               يـه آنچه عترت يعنـم كـداني لاً ميا اجماـه مـاشد بلكـده بـ آن روايت تفسير شةبه وسيل

 گرامي اسلام ))پيامبر(( اند از در معارف و احكام و ساير مسائل ديني فرموده )) اثني عشرائمة((

داند در قرآن شريف وجود دارد  و آن حضرت هر چه در مسائل اسلامي مي )صلّي االله عليه و اله(
 و علاوه در متجاوز 1. قرآن را كه بيانگر همه چيز استما نازل كرديم: زيرا خود قرآن فرموده

    :اند فرموده )) دينةائم(( از چهل حديث به مضمون زير
 و )))صلّي االله عليه و اله(پيامبر اكرم((كتابي در نزد ما است به املاء((

بسيار بزرگ به قطر ران   )))عليه السلام(علي بن ابيطالب (( خط حضرت
ه آن احتياج دارد تا روز قيامت از احكام و معارف شتر كه آنچه بشر ب

  2.))يدآ خدشي كه بر بدن ديگري وارد ةي ديحتّ
در معارف و  )))عليهم السلام( معصومينائمة(( و )))صلّي االله عليه و اله(پيامبر اكرم(( بنابر اين آنچه

 به عنوان اند و راويان احكام و اخلاق و تاريخ و قصص و سائر مسائل اسلامي فرموده

                                                 

1-)) $uΖø9 ¨“ tΡuρ šø‹ n=tã |=≈ tGÅ3 ø9 $# $YΖ≈ u‹ ö; Ï? Èe≅ ä3 Ïj9 &™ó©x«  (( 89سورة نحل آية.     
  . اين روايت را نقل كرده استشيعهجلد اول كتاب جامع احاديث  -2
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خره اند چه تحت عنوان تفسير قرآن و چه بدون اين عنوان و بالأ احاديث و اخبار نقل كرده
ياتي كه اسم نماز آ مثلاً تفسير . تفسير قرآن است،نان در ارتباط با مسائل اسلاميآ كلمات ةهم

ر احكام و  نماز از پيشوايان دين رسيده است و هكذا سائةرا برده تمام احاديثي است كه دربار
  .معارف

 موضوعي را تعيين نري بهترين روش در تفسير قرآن اين است كه ابتداء مفس، بنابر اين
آن موضوع ة كنند و فصلي را براي آن در نظر بگيرند و سپس تمام آيات و رواياتي كه دربار

ا را نازل و نقل شده كنار يكديگر بگذارند و يا مانند روش مرحوم مجلسي در كتاب بحار آنه
خام در اختيار مطالعه كننده بگذارد و يا مانند فقهاء و مجتهدين كه در قسمت آيات احكام در 

احاديث و روايات توضيح ةاند تمام قرآن را با موازين فقهي به وسيل ه عمل كردهكتب فقهي 
  .دهند و در اختيار ديگران بگذارند

 كتاب جواهر را تفسير ةم دوراگر اين روش صحيح باشد بايد نا: ممكن است كسي بگويد
  . آيات احكام قرآن گذاشت

صين فن نكه در مسائل ديگر قرآن هم فقهاء و متخصآچه مانعي دارد و چه بهتر : گوئيم مي
        ن و ـريـا بهتـكردند ت اند پيروي مي اده نمودهـا در كتب فقهي استفـن روش كه فقهـاز همي
   . داشتيم ترين تفسير قرآن را مي غني
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  ))ي قرآن با فهم و ذوق عرفانريتفس((
  

  رآن را با ذوق عرفاني تفسير  بعضي از آيات قهمتصوفجمعي از دانشمندان و بزرگان 
اي به آن معني نشده است بلكه بعضي از آنها  ي در احاديث كوچكترين اشارهحتّ اند كه كرده

  .ايات استخلاف صريح قرآن و رو
نكه طبق آنچه در بالا تحقيق شد از آيا ! ؟يا اين گونه تفسير ممكن است صحيح باشدآ

  .ي استأمصاديق تفسير به ر
جمعي از اهل كميسيون تحقيق و بررسي منهج صحيح از تفسير قرآن معتقد بودند كه اين 

شود داشته  يياتي كه تلاوت مآنوع تفسير يك نحوه برداشتي است كه هر كسي حق دارد از 
زند و يا استخاره   به قرآن ميلأتفگويند عيناً مانند كسي كه  ي نميأباشد و اين را تفسير به ر

  .نمايد  مورد نظر خود مطلبي را اقتباس ميةكند و از آي مي
م فقند كه قدر مسلّي اهل همين كميسيون متّتمام دانشمندان و حتّ: من در جواب آنها گفتم

اي را و يا بخشي از  ن است كه انسان معنائي را در نظر بگيرد و سپس آيهي ايأاز تفسير به ر
  .قرآن را با نظر خود تطبيق كند

ه كه پايبند به احاديث و روايات در تفسير اهل ذوق و عرفان يعني آن دسته از اين عد
نوشته و دهند مطالب خود را در كتابها  قرآن نيستند علاوه بر آنكه عيناً اين عمل را انجام مي
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 اين عمل با برداشتهاي ،گذارند در اختيار مردم گذاشته و نام كتاب خود را تفسير قرآن مي
كند بسيار فرق دارد و به علاوه معلوم  شخصي كه اكثراً از افكار افراد تلاوت كننده تجاوز نمي

  شريفه همانةنيست كه اگر كسي در همين موارد هم بگويد مقصود خداي تعالي از اين آي
  .برداشت من بوده است خطا نكرده باشد

ي صريح قرآن و تا چه رسد به مطالبي كه بعضي از عرفاء با ذوق عرفاني بر خلاف حتّ
  .اند اند و به دست مردم داده  نوشتهني خود در كتابها و تفاسيرشاأطبق ر

 عيسوي مبني هاروني و در فص فص در ))فصوص ((در كتاب)) ين عربيمحي الد ((آيا آنچه
برادرش را مورد سرزنش قرار داد كه چرا نگذاشتي مردم  )))عليه السلام(موسي(( بر آنكه حضرت

تيده شود و داني كه خداي تعالي دوست دارد در هر صورتي پرس گوساله را بپرستند مگر نمي
عيسوي معتقد است كه مسيحيان به آن جهت كافر شدند كه الوه يا در همان كتاب در فصت ي

عيسي و سائر موجودات همه خدا هستند كافر : گفتند را منحصر به مسيح نمودند و اگر مي
  !؟ي نيستأ تفسير به ر!نبودند

Ν (( ةدر آي)) درس دين ((در كتاب)) شيخ محمود شبستري ((آيا آنچه åκ ¨] tƒ Èθ øî _{ uρ t⎦⎫ Ïè uΗ ød r& ω Î) 

š‚ yŠ$t6 Ïã ãΝ åκ ÷] ÏΒ š⎥⎫ ÅÁ n=ø⇐ ßϑ ø9 كه شيطان افسري است كه در دربار حضرت كند  تفسير مي 1)) #$
به مخلصين كاري  حق مأموريت دارد كه بيگانگان را مانع از ورود به دربار الهي شود و الاّ

  ؟ي نيستأ تفسير به ر!ندارد
اند   ديگر كه اگر كسي به كتب آنها كه به عنوان تفسير و يا غير تفسير نوشتهةصدها نمون

گردد ي ميأي واقعي تفسير به ره معنمراجعه كند كاملاً متوج.  
انـد و در احاديـث و روايـات          خره هر مطلبي كه اهل ذوق و عرفان در تفسير قرآن گفته           و بالأ 

ي اسـت حـال     أاند تفسير به ر    لااقل مضمون آن ذكر نشده و تنها به ذوق خودشان اكتفاء كرده           
يـا از افـراد معمـولي    خواهد آن شخص از بزرگترين عرفاء و دانشمندترين فلاسفه باشد و            مي

 .كند باشد فرقي نمي

                                                 
 .83ية و سورة ص آ40يةسورة حجرآ -1
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  )))صلّي االله عليه و اله(اكرمغمبريفهم اصحاب پ گفتاروة سيلقرآن بوريتفس((
  

در وقت نزول  )صلّي االله عليه و اله(گرامي اسلام ))پيامبر(( جمعي معتقدند كه چون اصحاب
اند مي توان به گفتار و تفسير  لعمطّقرآن خدمت آن حضرت بوده و از اشارات و كنايات قرآن 

  . كلمات آنها قرآن را تفسير نمودةنان اكتفاء كرد و بوسيلآ
  . تواند راه صحيحي براي فهم حقايق و تفسير قرآن باشد  اين روش به دو جهت نمي 
 منهاي عترت آن حضرت آن قدر )))صلّي االله عليه و اله(پيامبر اكرم(( بةكلمات صحا :آنكه لاو 
اد نيست كه بتواند تمام قرآن را تفسير كند پس طبعاً نبايد منهج ناقصي را راه كاملي براي زي

  .تفسير قرآن دانست
به شأ  )))صلّي االله عليه و اله    (پيغمبر اكرم (( بةاگر چه صحا   :آنكه مدو    ت زماني و   ن نزول و موقعي

       ن نز أاند ولي ش   ه بوده مكاني آيات نازل شده بهتر از ديگران متوج ول مخص  ر آيـات   ص و مفس
ي أ تفـسير بـه ر     ةلأكي به فكر و ذوق خودشان باشد مـس        شود و علاوه اگر كلمات آنها متّ       نمي

ي اطلاق دارد و آنها را استثناء نكرده است         أشود زيرا منع از تفسير به ر       شامل حال آنها هم مي    
     توان گفت كه بعضي از آنها براي مقاصد شخصي خـود هـم از آيـات قـرآن اسـتفاده                    بلكه مي 
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ت زماني و مكاني آيات قـرآن       ن نزول و يا موقعي    أاند ولي در عين حال اگر آنها در ش         كرده مي
 در صورتي كه مورد وثوق بوده و غرضي در كارشان نباشد بـسيار قابـل اسـتفاده                  ،سخني گفته 

كند ولي براي تفسير قرآن بـه هـيچ وجـه كـافي              ظاهري قرآن كمك مي   است و به فهم معاني      
   .نخواهد بود
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  ))ميكر  قرآني موضوعريتفس((
  

رين به عنوان اي بين مفس اما تفسير موضوعي كه اخيراً متداول شده به هيچ وجه سابقه
      رارش داد زيرا ـريم قـك اهج تفسيري قرآنـف منـايد آن را در رديـتفسير قرآن ندارد و نب

   .شود ي تفسير قرآن ناميده نميخاصوري آيات قرآن در موضوع آبندي و جمع  دسته
توان قرآن را موضوع بندي كرد و سپس آن را تفسير نمود كه   ميگاهيبه عبارت واضحتر

 روايات تفسير شود چنانكه ما ةه در اين صورت بهتر ممكن است موضوعات قرآن به وسيلالبتّ
  .در بالا ذكر نموديم

نوع دوايد دست به تركيب و ترتيب آيات قرآن زد رين نبم آنكه طبق اعتقاد بعضي از مفس
م ـزدي ر سبك قرآن را بهم ـو به همان سبكي كه تنظيم شده بايد آن را تفسير نمود زيرا اگ

بعضي از معاني و مطالب ظريفي كه در پشت سر هم قرار داشتن آيات قرآن وجود دارد از بين 
  .رود مي

بايد در رديف مناهج تفسيري قرآن به هر حال ملاحظه فرموديد كه تفسير موضوعي را ن
بحث گفتيم ممكن ةمكريم قرار داد به علاوه كه كاملاً اين روش جديد است و ما در مقد 
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ي منهج )))عليهم السلام( اثني عشر ةئما((و  )))صلّي االله عليه و اله(پيامبر اكرم((نيست خداي تعالي و 
  .براي تفسير قرآن در گذشته پيشنهاد نكرده باشند

 بسيار طولاني دارد زيرا هر كس ةاين روش در تفسير قرآن سابق :شايد بعضي بگويند كه
ياتي آ ابتدا ، موضوعي از موضوعات اسلامي كتابي بنويسدةخواسته در هر زمان دربار كه مي

 آن موضوع ةكرده و سپس شرح و تفسيري دربار وري ميآكه در آن موضوع نازل شده جمع 
  .نموده است را در كتابي ارائه ميداده و مطلب خود  مي

حـال  د و بايد هم انجـام شـود ولـي تـا ب          ش گوئيم درست است كه اين كار انجام مي        ما مي 
  .كسي اين عمل را بعنوان تفسير موضوعي قرآن كريم انجام نداده است

 اشكال در اين است كه ما بخواهيم اين عمل را در رديف مناهج تفـسيري                ةخره عمد و بالأ 
  .گيرد ف قرار دهيم كه طبيعي است اين منهج در اين رديف قرار نميقرآن شري
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  )) خود قرآنةسيل قرآن بوريتفس((
  

 كنم قبل از تفسير اين روش مانند روش قبل كاملاً ابتكاري و جديد است و فكر نمي
 كسي از اين منهج با اين توسعه استفاده كرده باشد و مرحوم استاد بزرگوارمان ))الميزان((
يات قرآن قابل استفاده باشد زيرا آراي تمام عي نيستند كه اين منهج بهم مد )) طباطبائيةمعلاّ((

توان از اين منهج استفاده كرد و  كريم نمي يات و معارف قرآنآيات احكام و بسياري از آدر 
  .دهند خود ايشان آنها را به فقهاء و فقه ارجاع مي

تواند  صد نتواند تمام قرآن را تفسير كند نمي در بر اين منهجي كه ناقص باشد و صد بنا
  . بوده باشد، واقعي و كاملي كه در همه جا مفيد واقع شودنهجم

قرآن خود نور است و نور احتياج به  اولاً :گويند طرفداران اين نحوه از تفسير قرآن مي
 ر خودش باشد و نيازي به كلمات لذا قرآن خودش بايد مفس،استضائه از نور ديگر ندارد

 آنها توضيح داده شود ة كه به وسيل)))عليهم السلام( اطهارائمة ((و )))صلّي االله عليه و اله(پيامبر اكرم((
  .نخواهد داشت
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            اكرم پيامبر(( لماتـي كـور است ولـدرست است كه قرآن ن :وئيمـگ واب ميـا در جـم

$ (( : به تصديق قرآن كريم كه فرموده)))صلّي االله عليه و اله( tΒ uρ ß, ÏÜΖ tƒ Ç⎯ tã #“ uθ oλ ù; $# ÷β Î) uθ èδ ω Î) Ö©ór uρ 

4© yrθãƒ((1      
ي است ـانب خدا است و جزء قرآن و وحـلااقل آنچه را در موضوع شريعت فرموده از ج

                اكرم رسول(( ه سائر كلماتـر چـه عرض رساندم اگـالا بـه در بـقيقاتي كـق تحـزيرا طب

  .شوند محسوب مييات قرآن نيستند ولي آنها تفسير قرآن آ از )))صلّي االله عليه و اله(
 نظر همان متن قرآن شريف طوده اين كتاب نور است اگر چه محبنابر اين وقتي قرآن فرم

ت دارند آنها هم نكه احاديث و روايات با قرآن از نظر معني عينيآاست ولي به خاطر  بوده
       ))قالن يفتر(( دا دانست و معنيـات را از قرآن جـاديث و روايـوان احـت وده و نميـمنظور ب

  . كه در حديث ثقلين ذكر شده همين است)شوند هرگز اين دو از هم جدا نمي(
روايات بسياري وارد شده  :در اينجا ممكن است طرفداران اين منهج از تفسير قرآن بگويند         

  ؟كند پس منظور چيست است كه بعضي از قرآن بعض ديگر را تفسير مي
ت يفي بودن منهج تفسيري قرآن و بـر فـرض صـح           ه به توق  با توج  :گوئيم ما در جواب مي   

اين روايت تنها مطلبي را ممكـن اسـت بيـان    ) كه در هر دوي اينها حرف است(سند و دلالت   
        ـ        كند اين است كه بعضي از آيات قرآن مفس  ت ر بعضي آيات ديگر است يعني در حقيقت ماهي

            كنـد و   ير مـي  و طبيعت قـرآن ايـن گونـه اسـت كـه بعـضي از آيـات بعـضي ديگـر را تفـس                       
اند اين بيان عيناً مانند اين اسـت         ي و واقعي خبر داده    از يك مطلب كلّ   )) )عليهم السلام ( اطهار ائمة((

 ديگري را بيان    ةاي تفسير آي   اند كه از آيه     به ما اجازه داده    ياآاند قرآن تفسير دارد حالا       كه گفته 
    ير قرآن تنهـا بـا گفـتن اينكـه قـرآن تفـسير دارد       ه در تفسـ زيرا همان گونه ك    ،قطعاً خير  ؟كنيم
توانيم با اين جمله يعني حديث        هم چنين نمي   ،ي خود قرآن را تفسير كنيم     أتوانستيم به ر   نمي

 ايـن   ة ترخيص دربـار   ةكند استفاد  گويد بعضي از قرآن بعض ديگر را تفسير مي         مذكور كه مي  
توان از بعضي احاديث استفاده نمود كه از اين منهج          منهج تفسيري قرآن بنمائيم و به علاوه مي       
اند زيـرا    اند از اين عمل هم منع نموده       ي منع كرده  أمردم عادي را همان گونه كه از تفسير به ر         

                                                 
 .4 و3آية  نجم سورة -1
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       در كتــاب ))شــيخ صــدوق((و ))محاســن(( در ))برقــي(( در تفــسيرش و ))عياشــي(( در حــديثي كــه

            :فرمودنــد )))عليــه الــسلام(امــام صــادق (( نقــل كــرده ))معــاني الاخبــار(( و كتــاب ))ثــواب الاعمــال((
   .1)) و كفر ببعض الاّالقرآنما ضرب رجل بعض ((

 :ال كردم كهؤس ))ابن وليد(( از استادم :گويد مي)) معاني الاخبار(( در ))شيخ صدوق(( مرحوم
 ديگري بگوئي ةير آي تفسةاي را بوسيل اگر معني و تفسير آيه :فرمود. معني اين حديث چيست

  .و از كوبيدن بعض قرآن به بعض ديگرش تفسير آن را استخراج كني كافري
ات قرآن اين است كه شود كه يكي از خصوصي خره از مطالب فوق چنين استفاده ميو بالأ

          ن يعنيـان ديـند و از اين راه پيشوايـك ر را اجمالاً تفسير ميـبعضي از آن بعض ديگ
اند ولي چون   براي تفسير قرآن استفاده كرده)) اثني عشرائمة ((و  )))صلّي االله عليه و اله(بر اكرمپيام((

مستقيماً تفسير  )))صلّي االله عليه و اله(اكرم پيامبر(( نهائي كه از بيانآممكن است غير معصوم و 
د آنها را از اين روش ي گردنأاند به خطا بيافتند و مبتلاء به تفسير به ر قرآن را دريافت نكرده

 )) من كتاب االله فقد كفرةيمن فسر آ(( :گويد ي ميأ تفسير به رةنهي فرموده و همان گونه كه دربار

     .))ما ضرب رجل بعض القرآن ببعض الا و كفر(( :همچنين فرموده
كنـد حتمـاً      ديگر تفسير مـي    ةاي را به آي    اين دو مضمون يك مفهوم دارد زيرا كسي كه آيه         

  .ي خود تفسير كند كافر استأي خواهد شد و كسي كه قرآن را به رألاء به تفسير به رمبت
             ز ـركـريم در مـك قرآنري ـاهج تفسيـص منروه تخصـميسيون گـن در كـه مـود آنچـن بـاي

ن لتراب  روحي و ارواح العالمي))االلهقيةب(( حضرت ارائه دادم اميد است مرضي)) دار القرآن الكريم((
                              .مقدمه الفداء قرار گيرد

  
  
  

                        1409 و هفتم رجب ستيب                                                                                           
  سيد حسن ابطحي                                                                        

 

                                                 
، تفـسير   212صفحة ، محاسن برقي    190صفحة  و معاني الاخبار     249صفحة  ثواب الاعمال    -1

    .18صفحة عياشي جلد اول 



 



 
  
  
 
 
 
  
  
  

 

كننـدگان در    براي شـركت  ) ره(گلپايگاني العظمي االله يهآ حضرت است كه   هنگامي ،عكس
  .فرمايند كنفرانس سخناني بيان مي
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  ))كريم اعجاز قرآن((
  

ــب   ــتم رجـ ــست و هفـ ــضرت    1410 در بيـ ــث حـ ــالروز مبعـ ــري سـ ــري قمـ                           هجـ

مـين كنفـرانس    در قـم بـراي دو     )) دار القـرآن الكـريم    ((  با دعـوت   )))صلّي االله عليه و اله    (خاتم انبياء ((
 اعجـاز   نفرانس براي تحقيق در مـسألة     اين ك . كريم حضور يافتم   تحقيقاتي علوم و مفاهيم قرآن    

 قان و اساتيد فراواني از حوزه و دانشگاه از تمـام كـشور در مركـز                محقّ ،قرآن تشكيل شده بود   
     ، بـسيار پـر بـار و پـر ارزش بـود        ، سخنرانيها و كميـسيونها    ، حضور داشتند  ))دار القرآن الكريم  ((

      رين با عظمت قرآن كه    هر يك از دانشمندان نخبه و مفس   ع گرد يكديگر جمع شده      از عالم تشي
 وجود اعجاز قرآن مطالبي مطرح فرمودند من هم كه يكي از اعضاء اين كنفرانس               ةبودند دربار 

 ))وجوه اعجـاز قـرآن    (( شدم مطلبم را زير عنوان     بودم و گاهي به عنوان هيئت رئيسه انتخاب مي        
سيد و بين علماء و دانـشمنداني       تقديم به اين كنفرانس نمودم كه در همان كنفرانس به چاپ ر           

  :كه دعوت شده بودند پخش شد و آن مطالب اينها است
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  )) معجزهيمعن((
 23 ياتآبه نظر من بهترين معني معجزه همان چيزي است كه خداي تعالي در قرآن در 

ه آن اشاره فرموده و ـ اسري برة سو88 سورة هود و آية 13سورة يونس و  38سورة بقره و 
 و انس پشت به پشت هم بدهند و بخواهند مانند اين قرآن را به كمك اگر جنّ(( :گويدمي

از عجز گرفته شده و عجز به معني ناتواني است  ))معجزه(( زيرا ))توانند  نمي،يكديگر بياورند
ند و عقل هر عاقلي اي است كه تمام عوامل طبيعي از ايجادش ناتوان باش پس معجزه پديده
  1.اي را مربوط به طبيعت نداند اين چنين پديده

 كه خداي فاعلشغير و به عبارت علمى معجزه فاعل است و از عجز گرفته شده يعنى 
   2. از انجامشديگران عاجزندتعالي باشد 

نـنـد انـد نـتـوا  و مـتـفـكـّر عـالم خـلقـتعاقل گروه كـه دو انس و بنابر اين اگر جنّ     
 دو اين مادون هكـ خلقت عـالم موجودات ة بـقـيـّاولي طـريـق به را بـيـاورنـد قرآنمـثـل 

تـوانـنـد كـتـابـى مثل قرآن را  نـمـى نيستند عقل و فـكـر و علم اهل و مخلوقاتنوع از 
  .بياورند

منـد معنـى    مـى نا   ))يتحـد ((  آيـات  ،آيات كه آنها را مفسرين     پـس قرآن بـا اين بيان و اين      
ام و كــسـى غـيــر از        كـه مـن مـعـجـزه  : گـويـد اعجاز را بـراى خـود ثـابـت كـرده و مـى       

   .تـوانـد مثل مرا بوجود آورد خـدا نـمـى

  
  
  

                                                 

1-)) ≅ è% È⎦È⌡ ©9 ÏM yèyϑtGô_$# ß§ΡM}$# ⎯ Éfø9 $# uρ #’ n?tã βr& (#θè?ù'tƒ È≅ ÷V ÏϑÎ/ # x‹≈ yδ Èβ# u™öà) ø9 $# Ÿω tβθè?ù'tƒ ⎯ Ï&Î#÷W ÏϑÎ/ 

öθs9 uρ šχ% x. öΝ åκ ÝÕ÷èt/ <Ù÷èt7 Ï9 # Z Îγ sß ((   
 لـسان   -غللّا معجـم مـتن      - مختار الـصحاح   -اقرب الموارد : از تحقيق در كتب لغت مانند      -2
 المنجد و غيره استفاده مي شود كه كلمة معجزه اسم فاعل است به معني               - لغتنامة دهخدا  -العرب

                            .ن براي مبالغه استعاجز كننده بوده و هاء آ



                   معني معجزه                                                                       ))اعجاز قرآن كريم ((
 

                                                                              32                              

  
  )) اثبات اعجاز قرآنةفائد((

 ، طبعاً مدعى است ثابت كنيماگر ما بتوانيم معجزه بودن قرآن را همان گونه كه خود قرآن
زيـرا اگـر ثـابـت  ايم خدا را ثابت نموده و يكى از دلائل محكم اثبات وجود خدا را بيان كرده

آنـكـه حـال  و تواند اين پديده را بوجود آورد شـود كه هيچ نيروئى در عالم خلقت نمى
است و مى تواند قرآنى را  نيروى مافوق طبيعت كه دانا و حكيم به، پـس بايد بـوجـود آمـده

آن قدرت دانا و توانا جز  و معتقد شد كه دانشمندان جنّ و انس از آوردنش عاجزند ايجاد كند
  .تواند چيز ديگرى باشد خداى تعالى نمى

 ة آورندهكـ را )))صلّي االله عليه و اله(رسول اكرم(( بـه عـلاوه بـه ايـن وسيله رسالت حضرت
 كه خداي تعالي يك چنين  ممكن نيست زيرا ايم ست اثبات نموده معجزه از جانب خدا ااين

  .عاي رسالت كرده باشداي را در اختيار كسي بگذارد كه او به دروغ اد العاده قدرت نمائي فوق
 باب علوم واقعى     و كند و سوم آنكه محتوا و علوم قرآن مجيد به طور كلّى حجيت پيدا مى             

 علوم و معارف و حقايق اسـت        ة هم ةه به آنكه قرآن بيان كنند      و با توج   ودش ميبه روى ما باز     
 ثـروت عـلمـى بـى نـهايت خوبى و باب معارف قرآن مجيد از همين جا به روى ما بـاز    طبعاً
  .شود مى
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  ))اثبات اعجاز قرآن((
(βÎ(( :فرمايد ه ميـسورة بقره ك 23بعضي از مفسرين در تفسير آية  uρ öΝ çFΖà2 ’Îû 5= ÷ƒ u‘ $ £ϑÏiΒ 

$ uΖø9 ¨“ tΡ 4’ n? tã $ tΡÏ‰ ö7 tã (#θè? ù'sù ;ο u‘θÝ¡ Î/ ⎯ ÏiΒ ⎯ Ï& Î#÷V ÏiΒ (#θãã ÷Š $# uρ Ν ä. u™ !# y‰ yγ ä© ⎯ ÏiΒ Èβρ ßŠ «! $# χ Î) öΝ çFΖä. 

t⎦⎫ Ï%Ï‰≈ |¹((   
 در شـك هـسـتـيـد يـك ســوره     ))پيامبر((  نـزول قرآن از جـانـب خـدا بـر      ةاگـر دربـار (

ــد  ــل او بياوري ــه) .از مث ــد گفت ــمير  :ان ــه ض &Ï(( ك Î# ÷V ÏiΒ(( )ــل او ــه   ) مث ــم ب ــت ه ــن اس                         ممك

 برگردد و هم ممكن است به قرآن برگردد و هم ممكـن اسـت              )))صلّي االله عليه و اله    (پيامبر اكرم ((
  .به هر دوي آنها برگردد

توانند   پشت به پشت هم بدهند و بخواهند مثل قرآن را بياورند نمى              اگر جنّ و انس     يعني  
 قرآن را روى جريان طبيعى از مثل پيـامبرى كـه            ةبخواهند مدعى شوند كه يك سور     و هم اگر    

 بــود و    درس نخوانده و از جائى و كسى مطلبى استفاده نكـرده آورده شـود ممكـن نخواهـد                 
تـحدى قرآن كه به معنى خـصم را بـه پـيش            ر   تفكّ بـرخـلاف طـبـيـعـت است بـنـابـر ايـن    

                           قــــرآن از مـثـــــلدن آورةهــــم دربـــــار ، اســــتخوانــــدن و او را عــــاجز كــــردن

  .ميباشدلب اعجازآميز قرآن  محتواى آن از نظر مطاةو هم دربار )))صلّي االله عليه و اله(پيامبر اكرم((
  .به عبارت واضحتر قرآن از دو نظر معجزه است

صلّي االله عليه و الـه     (اسلامپيامبر  ((  آن يعنى  ةاز جـهـت خـصـوصـيـّاتـى كه در آورند      :لاو((( 

باشد زيرا در اين آيـه      مى بوده كه درس نخوانده و مطلبى از كسى و يا از جائى استفاده نكرده             
&(( ةبـخـصـوص كـه بـا كـلم ـ   Î# ÷V ÏiΒ⎯ ÏiΒ((         ذكـر شـده بـطـور وضـوح مـنـظـور از مثل پيامبرى

  .باشد كه درس نخوانده و از كسى چيزى ياد نگرفته مى
ها و  قيقى و پيشگوئىـمى و تحـطالب علـماق و مـه اعـاز جـهـت آنـكه وقتى ب :مدو

 و انس بخواهند جنّگردد كه اگر   روشن مىشود كاملاً تـوجه مىفصاحت و بلاغت قرآن 
          ونس ـ ية زيرا در سورباشد ىـم ،اورندـ را بيشوانند مثلـت دهند نمىـپشت به پشت هم ب

  .اي از قرآن است كه در اينجا منظور سوره ) من بدون( )) منٍهفأَتْوُاْ بِسور(( :فرمايد مي
   .گردد  اين بخش به دو فصل تقسيم مي مطلب ما در،بنابر اين
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  فصل اول

  )) آنة آورنداتياعجاز قرآن از جهت خصوص((
  

اتي كه در آورندة آن بوده استاعجاز قرآن از جهت خصوصي.  

است كه  عي بودهمد  )))صلّي االله عليه و اله(اسلاممبر غپي(( خينفاق تمام موربدون ترديد و به اتّ
  .ده نكرده و تعليم نگرفته استدرس نخوانده و مطلبي را از جائي جز از خداي تعالي استفا

عا را اثبات كنيم بدون ترديد آوردن قرآن از يك چنين فرد درس اگر ما بتوانيم اين اد
  .اي معجزه است نخوانده

، احتياجى به بحثهاى عميق علمى و فلسفى ات ايـن مـطـلب خـيـلى سـاده استامـّا اثـبـ
ع جغرافيائى و اجتماعى شهر مكّه به ندارد فقط كافى است يك مقدار از نظر تاريخ و وض

 هكـ بگيريمرا در مكّه در نظر   )))صلّي االله عليه و اله(اكرممبر غپي(( عقب برگرديم و زمـان بـعـثت
درس نخوانده و  )))صلّي االله عليه و اله(اكرممبر غپي(( هكـكنيم   مىيقين داديم كار را انجام ايناگر 

   .، چيزى ياد نگرفته استاز كسى
) )دهيم  خيلي ساده اين مطلب را توضيح ميةمو ما در اينجا با هفت مقد.((   
  

    ةممقدل او:     
ى هر اجتماعى ـزيرا زندگ اشدـب ى بودهـاى بزرگـتوانسته ج شهر مكّه مثل امروز نمى

بخصوص در آن روزگار مربوط به مقدار آبى بوده كه در سرزمين محلّ زندگى آنان وجود 
  .داشته است

و تـرديـدى نـيست كه در آن زمان و حتّى امروز تنها آبى كه در مكّه وجود داشته و دارد 
   . اسـت ))چاه زمزم(( يك حلقه چـاهـى بـوده كـه اسـمـش
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از ايـن چـاه در آن روزگـار تـنـهـا بـا سـطـل و ريـسـمـان آب مـى كـشـيـدنـد و از 
. دادنـد خود و حـيـوانـاتـشـان را ادامـه مـىايـن طـريـق در آن هواى گرم و سوزان زندگى 

كـشـى و  تـوانـسـتـنـد از وسـائل مـوتـورى و لوله آنـان در آن روزگـار مـثـل امـروز نـمـى
خواهند در   موتور، آب زيادى در اختيار مردمى كه مىةبـرق و يـا لااقل از همان چاه بوسيل

زمـيـن مـكـهّ چـون از كـوهـهـاى سـنـگـى آنجا زندگى كنند بـگـذارنـد بـه عـلاوه سـر
در آنـجـا وجـود دارد جـاى  ))چاه زمزم(( تـشـكـيـل شـده و جـز هـمـان مـحـلّى كـه

توانستند در جاهاى ديگر چاهى براى  مردم مكّه نمىه و ديـگـرى قـابـل براى چاه زدن نبود
 معتقدند كه چاه زمزم  ن شناس  خود حفر كـنـنـد حـتـّى بـعـضى از دانشمندان زميةاستفاد

  1.هم از نظر زمين شناسى غير عادى حفر شده است

                                                 
شود كه سرزمين مكّه غير قابل كـشت و زرع بـوده زيـرا               از آيات قرآن كاملاً استفاده مي      -1

  .آب نداشته است
چـاهي  : مي گويـد   ))مسجد الحرام و كعبه   ((  به نقل از كتاب    ))تاريخ الرّسل و الملوك طبري    (( كتاب

  . نبوده))رسول اكرم(( غير از زمزم در زمان بعثت
براي تـأمين آب مـردم مكّـه آبـي را از      ))منصور دوانيقـي (( در زمان : گويد مي ))تاريخ يعقوبي ((

ف  معرو ))ام جعفر (( دوازده مايلي مكّه در مجراهاي قلعي جاري ساخت و به مكّه آورد كه به بركة              
  . گرديد

  بـراي مكّـه قنـات و چـاهي ذكـر           تاريخ نويسان اصـلاً     : گويد  مي ))مسجد الحرام و كعبه   ((كتاب  
از خـارج مكّـه در       ))هارون الرّشيد (( آب از خارج مكّه و در زمان       ))معاويه(( اند حتّي در زمان    نكرده

 آب قناتي را    ))زبيده((  كيلومتري شمال شرقي عرفه در منطقة حنين به دستور همسرش          35حدود  
  .به مكّه آوردند كه به چشمة زبيده يا قنات حنين معروف گرديد

شاهد بر اينكه در مكّه چاهي غير از چـاه زمـزم نبـوده ايـن                : گويد مي ))حرمين شريفين ((كتاب  
 آب زمزم بسيار كم شد و بـه همـين جهـت مـردم در تـشنگي                  ))جعفر عباسي (( است كه در زمان   

وجـود   ))منـصور عباسـي  ((نانكه آبي و چاهي غير از زمـزم حتّـي در زمـان        شديدي قرار گرفتند و چ    
  .گشتند داشت مردم به تشنگي گرفتار نمي

اين مكّه همواره مورد تهديد كم آبي بوده است و به غير از چاه زمزم در آن چاهي ديگر                    بنابر
اي منظّم و زياد هـم      است و اصولاً موقعيت جغرافيائي مكّه به صورتي است كه بارانه           وجود نداشته 
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 جمعيت مكّه در آن زمان: ايـن مقدمه براى آن بود كه بگوئيم((
  . كرده است نهايت از يكصد خانوارتجاوز نمى نبوده و بلكه خيلى زياد

ب در آن اراضي سوزان بيشتر از اين آزيرا اطراف اين مقدار از 
اند زندگي كنند توانسته ت نميجمعي.((  

  : دوممقدمة    

 آنهـا  ة، زيـرا خـانواد  از معروفترين مردم مكّـه بـوده اسـت    )))صلّي االله عليه و اله    (اسلاممبر  غپي((
اند اين موضـوع   و پدر و جدش رئيس و بزرگتر قريش بوده       ))چاه زمزم (( كليددار كعبه و مالك   

  1. احتياج به شرح و بيان زيادترى نداردبه قدرى در تاريخ واضح است كه

  
))ةي نيست كه اگر خانوادشكّ: مه براي آن بود كه بگوئيماين مقد 

صد خانوار بيشتر ندارد وجود  اي كه حدوداً ص در قريهمعروف و مشخّ
كاملاً زير نظر اهل آن محل بوده  باشد قطعاً تمام اعمال و رفتار آنها داشته
ز قبيل مدرسه رفتن و مدارك علمي گرفتن خود و توانند كارهائي ا و نمي

  )).فرزندانشان را از اهل آن قريه بالاخص اقوام نزديكشان مخفي كنند
 

                                                                                                                                                       
باريده است و هوائي بـسيار گـرم و خـشك را             بارد و فقط گاهي بارانهائي به ندرت مي        در آن نمي  

  .دارا است و به واسطة احاطة كوههاي آن به شدت خشك است
در مكّه آب جاري وجـود نـدارد،        : نويسد  مي 187 صفحة   5جلد   ))معجم البلدان ياقوت حموي   ((

است و براي اهل مكّه چاههائي كه آب مشروب داشته باشـد  ) يعني از باران (آبهاي آن از آسمان     
                 ).غير از زمزم(وجود ندارد 

اما بني هاشم عظمت امرشـان  : نويسد  مي358 صفحة 9جلد  ))وجدييد  المعارف فرةداير(( -1
 كـه سـلطنت او  ( ))) عليه و الـه صلّي االله(اكرممبر اپي(( المطلب بن بني هاشم جد  خصوصاً در زمان عبد   

بـه اوج رسـيده و   ) بعد از حملة فيل عظيم و شهرتش منتشر و قبائـل عـرب از او ترسـان شـدند             
    .اعراب از همة جهات قصد او كردند

د (( حضرت: گويد يم 95 صفحة) آلبرماله ())تاريخ قرون وسطي(( از   )))صـلّي االله عليـه و الـه   (محمـ
              .كن در شش سالگي يتيم ماندقبيلة با نفوذ قريش بود، ل
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  :مقدمة سوم    
مـردم بـاسـواد و مـتـمـدنـى وجـود نـداشته و ، العـرب هجـزيـر و بـلكـه دره در مكّ

   .اند العاده زشتى هم بوده  فوقةبلكه داراى تعصبات جاهلان
  : فرموده))))عليه السلام((طالب علي ابن ابي((حضرت 

 را مبعوث )))الهو عليه صلّي االله(اسلاممبر غپي((وقتي كه خداي تعالي((
   1)).دانست ي يك نفر از عربها خواندن و نوشتن را نميفرمود حتّ

  .است و اين مطلب در تاريخ و نهج البلاغه بسيار تكرار شده
بكله آنچه در بين مردم آن سامان بيش از هر چيز شايع بوده خرافات و اعمال وحشيانه و 

  .است  فرضيات غير علمى بودهها و دور از اخلاق و امتيازات نژادى و خونريزى

Λ(( :نها فرمودهآ ةقرآن دربار ä⎢Ζ ä. uρ 4’ n? tã $ x x© ;ο tø ãm z⎯ ÏiΒ Í‘$ ¨Ζ9 $# Ν ä. x‹ s)Ρ r' sù $ pκ ÷] ÏiΒ((2
شما : يعني 

        بعثتةبوسيلا را ـ خدا شمرديدـب  بسر مىبدبختي و هلـج آتش وديـگمردم عرب لب 

   .دادنجات  )))صلّي االله عليه و اله(اكرممبر غپي((

 بخصوص مردم مكهّ به قدرى بد العـرب هجـزيـرخره وضع اخلاقى و فرهنگى مردم بالأو 
 و اسـم مـردم آن عهد را مردم زمان جاهليت تجاهليبوده كـه بـعـدهـا نـام آن زمـان را 

داد، اين بود كه بگويند  اند و بـدتـريـن عـقـوبـت كـسـى كه عمل زشتى را انجام مى گذارده
  .شود با مردم زمان جاهليت محشور مىاو 

كردند و به هيچ وجه در رسومات و روشهاى غلط  آنها فرزندان خود را زنده به گور مى
ر هيچ زمان هيچ نمودند و نادانى آنها به حدى بود كه د خود تـوجهى به عقل و وجدان نمى

  3.اند  نادان نبودهجمعيتى تا آن حد
                                                 

ــد صــلي االله   ((-1 ــه و عليه انّ االله بعــث محم ــرب  ليو آل ــن الع ــاًًيقرس احــد م ــة )) ء كتاب            33 خطب
   .نهج البلاغه

  . 103عمران آية   آلةسور -2

 ـ((  دربـارة حـالات عـرب قبـل از بعثـت     34 صـفحة جلـد اول   ))تاريخ عرب((  -3         اسـلام  مبراپي

غارت، اقتصاد چوپاني جامعه بدوي بدون رسوخ كامـل دارد حتّـي            : نويسد مي )))صلّي االله عليه و اله    (
شـاعر عـصر اول امـوي        ))قطـامي ((. كنند يروي مي قبائل مسيحي مانند بني نغلب از رسم غارت پ        



         مقالة دوم                                                                                             دو مقاله

                                                                               38  

                                                                                                                                                       
كار ما غارتگري و هجـوم بـه همـسايه و           : ((گويد اصول غارتگري را توضيح داده مي      ضمن شعري 

  )).كنيم دشمن است و گاه هم اگر جز برادر خويش كسي را نيابيم او را غارت مي
        چنـدان راسـخ  ) يبـدو (نفـوذ ديـن در روح   : گويـد   مـي 36 صـفحة جلـد اول   ))تاريخ عـرب ((
  .كند ن مردم بدوي را به شدت كفر و نفاق وصف ميآاست، قر نبوده

شـد و    اگر مقتول از قبيلة ديگري بود رسم انتقام اجراء مـي          ... قبيله، اساس اجتماع بدوي است    
گـاه  ... هر يك از افراد قبيلة قاتل در اين خطر بود كه جان خود را به عوض مقتول از دست بدهد                   

بكر و تغلـب      كه ميان بني   ))سبوس(( كشيد چنانچه در جنگ    ونخواهي چهل سال طول مي    شد خ  مي
) جنگهـاي قبـايلي در ايـام جاهليـت        (كـه در همـة ايـام عـرب          : گويند بود، مورخان به تأكيد مي    

قبيله حق دارد كه از افراد تقاضـا كنـد از همـسران خـود               ... شد خونخواهي باعث اساس جنگ مي    
در حقيقت تكامل خودپرستي فرد است كه در شخصيت قبيله تجلّي           ... فكر راسخ دوري گيرند اين    

  .رسد كه قوم وقبيلة ديگر را شكار قانوني خويش بداند كند طبعاً يه اين نتيجه مي مي
  .كلمة عرب از جهت اشتقاق يك كلمة سامي است به معني صحرا يا مقيم صحرا... 

پرستي، دختران خدا، اخلاق بدويان از دريچـة اشـعار           پرستي بدويان، مظاهر آفتاب    فصول بت 
   .كتاب تاريخ عرب جلد اول در تأييد اين مقدمه قابل ملاحظه است

تاريخ بدويان غالب گزارش جنگهـاي چريكـي   : نويسد  مي109 صفحةجلد اول )) تاريخ عرب(( 
واج داشـت و    است كه نزد عربان بعنوان ايام عرب معروف است و ضـمن آن غـارت و چپـاول ر                  

در آغاز كار ميـان عـدة كمـي در نتيجـة اخـتلاف              ... همة ايام عرب   شد در  خون كمتر ريخته مي   
داد و خيلي زود كشاكش ايـن گـروه معـدود مـشتعل             مرزي يا اهانت شخصي زدوخوردي رخ مي      

  .شد همگان مي
يـر  سرزمين عربستان تا قبـل از ظهـور اسـلام همـواره ز            : گويد  مي 119كتاب مذكور صفحة    

اي كـه    سيطرة امپراطوران مصر، كلده و آشور، ايران و يونان و روم قرار داشت و حكومتهاي قبيله               
  .كردند اي حكمروائي مي بيشتر با هم در حال جنگ بودند هر يك در ناحيه

در گـل عـرب آثـار       : نويسد  مي 95صفحة  ) آلبرماله دژول ايزاك  (ترجمة تاريخ قرون وسطي     
آوري سرشته بود مثلاً چون تولدّ دختر را مـصيبت      دي به وضوح شگفت   جهالت و ملكات ناجوانمر   

  .به غارتگري ولع داشت... كرد مي دانست دختر تازه مولود خود را زنده به گور مي
  .رسيد قبايل عرب بتهاي خود را نيز در كعبه گذاشته بودند، عدد اين بتها به سيصد مي... 
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))جهــت عنــوان كــرديم كــه بگــوئيم مــه را بخــاطر ايــن ايــن مقد:       
توانسته از هر كسي سـخني يـاد         نمي )))صلّي االله عليه و اله    (اسلاممبر  غپي((

 )).ه مطالب علمي قرآن را افواهاً بياموزدبگيرد و از مردم مكّ

 
 

 
 

                                                                                                                                                       
رحمي ابا نداشتند     از هيچ نو بي    )قريش( :نويسد  مي 442صفحة   ))تاريخ تمدن توين جي   (( ترجمة

دانـستند كـه     دانستند رونق بازارشان بسنگي تمام به تشريفات مذهبي شان دارد، آنها مي            آنها مي 
به سوي خداي يكتا همه جا گيـر شـود كعبـه كـه جايگـاه                 )))صلّي االله عليه و اله    (محمد(( اگر دعوت 

   .افتد خدايانشان بود از كار مي
زندگي در شبه جزيرة عربـستان      : گويد  مي 1708جلد دوم صفحة     ))المعارف مصاحب  ةدائر((

چه بسا براي خونخواهي يـك فـرد        ) اعم از شهري و بيابان نشين     .(اي بوده است   بر پاية نظام قبيله   
  .گرفت جنگهاي طولاني ميان قبايل صورت مي

از تحقيـق در روايـات و اخبـار         : گويـد   مي 1710جلد دوم صفحة    )) المعارف مصاحب  ةدائر((
آيد كه در ميان ساكنين شبه جزيـرة         هاي پيدا شده در عربستان بر مي       نويسندگان اسلامي و كنيه   

   .عربستان پرستش ارواح و اجداد و اصنام رواج داشته است
در ميـان عـرب قبـل از اسـلام دارد،     ) اعتقـاد بـه تـوتم     (آنچه دلالت بر وجود نوعي توتميسم     

 اي از اشخاص و قبايل به نام حيوانات از قبيل كلب، ذئب، دب، لاك پشت، ضـب                 عدهنامگذاري  
  .و غيره، داشتن تعاويز و استخوان حيوانات) سوسمار(

نظـري اجمـالي   .(اند  در صد مردم عربستان بي سواد بوده5/97 بر اساس آمار   1962در سال   
  ).    9به كشورهاي عربستان صفحة 
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  : مقدمة چهارم   

 آبادى كه اوضاعش بهتر از مكّه باشد وجود ةاطـراف مـكـّه در آن زمان شهر و يا قري  
نامند، متجاوز از چهارصد  مى ))مدينه(( كه آن روز و امروز آن را ))يـثـرب(( نداشته و شـهـر

بادى اين شهر از كيلومتر با مكّه فاصله داشته است و از شهر جده در آن زمان اثرى نبوده و آ
انـد، آغـاز  زمانى كه كشتيها و هـواپـيـمـاهـا كـنـار آن لنـگـر انـداخـتـه و فـرود آمـده

  .است شـده و در عـيـن حال در آن زمان با مكّه متجاوز از دو روز راه بوده
)) اسـلام مبـر   غپي(( :مه را از اين جهـت آورديـم كـه بگـوئيم           اين مقد  

توانسته مخفي بـه شـهر هـاي نزديـك بـراي             نمي )))صلّي االله عليه و اله    (
ــش  ــم و دان ــصيل عل  ــ  دور،تح ــل مكّ ــشم اه ــوام  از چ ــصوص اق ه بخ

دانـسته از آنهـا يـاد بگيـرد زيـرا شـهر              وخويشاوندانش برود و آنچه مـي     
  )).نزديكي وجود نداشته است

  

  :مقدمة پنجم    
اگزير بوده كه بـا خواست مسافرتى به شهرهاى ديگر بكند ن در آن زمـان اگـر كسى مى

قـافـله و بـا هـمـشهريان و آشنايان انجام دهد و به تنهائى به هيچ وجه مسافرت برايش 
  .امكان نداشت

خواسته مسافرتى  قـبـل از بـعثت مى )))صلّي االله عليه و اله(اسلاممبر غپي(( و لذا هـر زمـان
  .اند گذاشته  تنها نمىاند و او را بكند جمعى از قريش و هم محليّها همراه او بوده

            اسلام مبرغپي((  :مـوئيـگـه بـم كـديـر شـّذكـه را متـمدـقـن مـاي ((  
توانسته به شهرهاي دور بدون اطلاع اهل  نمي )))صلّي االله عليه و اله(

  .نجا چيزي ياد بگيردآمحل برود و از علماء 
غيـر از دو     )))صلّي االله عليه و الـه     (رسول اكرم ((  و به علاوه حضرت   

 ـ ةمسافرت كه يكي قبل از بلوغ با عمويش حضرت ابوطالب با قافل             ،ه مكّ
 ـ ةبه شام رفت و ديگري با غلام خديجـه بـا قافل ـ            ه در بيـست و پـنج    مكّ

  1)).سالگي بوده سفر ديگري نرفته است

                                                 
   .63تفسير الميزان جلد اول صفحة  -1
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  :مقدمة ششم    

 عبادت بتها را تحريم مبعوث شد و )))صلّي االله عليه و اله(اسلاممبر غپي(( بـدون تـرديـد وقـتـى
با او دشمن شدند و كمر قتلش را ) مانند عموهايش(ش كرد مردم مكّه حتّى اقوام بسيار نزديك

 ))شعب ابيطالب(( بـسـتـنـد و بـه حـدى بـا او سرسختانه عمل كردند كه منجر به حبس او در
م او را راحت واخـراج و يـا فرار او از مكّه به سوى مدينه گرديد و حتّى در مدينه ه

  .نگذاشتند و به سوى او مكررّ لشكر كشيدند و با او جنگ كردند
  :نويسد مي)) تاريخ يعقوبي ((

را مسخره و استهزاء  )))صليّ االله عليه و اله(رسول خدا(( قريش((
بد گفته است و  را مان خدايان ما برادرزادهبه راستي  :گفتند كردند و مي

را گـمـراه دانـسـتـه اسـت و  ما تگان و گذشخردهاى ما را سبك شمرده
زار دهندگان او آو  زار او پرداختندآوجهي به   ترين قـريـش بـه سـخت

 و  بن ابى معيطقبعحكم بن عاص، و  وگروهي بودند  از جمله ابولهب 
 ...اند در بازار عكاظ  زار ابولهب از هميشه بيشتر بود و بعضي گفتهآا و ام
 و مردم را به اسلام فرا 1 بپا خاست))) عليه و الهصلّي االله(رسول خدا((

  .    خواند كه عمويش در ميان حرفهاي او دويد و او را دروغگو قلمداد كرد
  ا ـداشتند ت ان خود را وا ميـودكـان و كـي از قريش غلامـروهـگ

  .را استهزاء كنند )))صلّي االله عليه و اله(رسول خدا((
اسلام مبرغپي((  ةانـر و شـر سـ شتر بينـردن سر گـالي كـخ ةو قضي      

 معروفتر از آن است كه بيان شود ،در حال سجده )))صلّي االله عليه و اله(
بـهـترين جوان و زيباترين جوان  كردند كه قريش به ابوطالب پيشنهادو 

  را به ما واگذار ))مبراپي(( دهيم تا فرزندت باشد و تو  را به تو ميقريش
  .تا او را بكشيم
ه  زيادي به دست قريش در مكّةمسلمانان در شكنج :گويند و نيز مي

ي بدين خاطر گروهي برند براي اينكه از دين اسلام برگردند حتّ بسر مي
  2)).به حبشه مهاجرت كردند و چند نفر كشته شدند

                                                 
 .379تاريخ يعقوبي جلد اول صفحة  -1
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ثقيف  ةاز قبيل  )))صلّي االله عليه و اله(رسول خدا((: گويند و نيز مي
   1.ت بسيار زيادي ديدزار و اذي آدر طائف

ت اذيت از شد ))صلّي االله عليه و اله(اكرمبر امپي(( :گويند و نيز مي
  2.قريش به شعب ابيطالب رفتند

  3.با نداشتنداز هيچ نوع بي رحمي ا) قريش( :گويند و نيز مي
اينها مطالبى است كه در كتب تاريخ و حتّى در قرآن به صراحت ثبت است و ما در اينجا 

  .دانيم كه به آنها اشاره كنيم از اين مقتضى نمىبيش 
       ن استـويد ممكـه كسي نگـن است كـراي ايـه بـمن مقدـاي(( 

محل و اشد و اهل ـدرس خوانده ب ))صلّي االله عليه و اله(اكرمبر امپي((
  )).فاميلش آن را به نفع او مخفي كرده و اظهار نكرده باشند

   
  
  
  
  :مقدمة هفتم  

درس نخوانده و كسى در مطالب علمى به او  ))پيامبر(( ند آيه تصريح كرده كهقرآن در چ
كمك نـكـرده و حـتّى در مقام دفاع از او برآمده و كسانى را كه اين چنين نسبتى به آن 

  .است حضرت مى دهند نادان و بى اطّلاع و ظالم و كلامشان را باطل دانسته

آن حضرت آن سوره را در ميان همان مردم مكّه  عنكبوت كه در مكهّ نازل شده و ةدر سور
  :فرمايد مطرح كرده مى

                                                 
 .394 تاريخ يعقوبي جلد اول صفحة -1

 .390 تاريخ يعقوبي جلد اول صفحة -2

  .443تاريخ يعقوبي توين بي صفحة  -3
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ي با دستت و نبودي كه قبل از اين كتابي خوانده باشي و نه خطّ (( 
ار نوشته باشي زيرا اگر اين چنين بود آنهائي كه بر باطل بودند يعني كفّ

  1)).كردند در دين تو شك مي
    مده و جمعي نادان را كه آاز آن حضرت بر  انعام در مقام دفاع ة سور105و در آية 

  :گويد اند او درس خوانده رد كرده و مي گفته
)) اي ما براي كساني كه اهـل        تو درس خوانده   :گويند اي مي  هيك عد

  2)).اي كنيم كه تو درس نخوانده اند بيان مي علم و دانش

       هـران در تدوين قرآن بـگدي :ويندـگ ه ميـار كفّـ كام ردـان در مقـ فرقة سور4 و در آية

  : فرموده.اند كمك كرده )) اسلاممبرغپي((
گويند اين  مي) خواهند حق را بپوشانند و مي( كساني كه كافرند((  

قرآن جز مطالبي دروغ كه بر خدا بسته است چيزي نيست و ديگران به 
اند آنها كلام باطلي را گفته و به تو در اين  او در تدوينش كمك كرده

  3)).اند ن ظلم كردهسخ
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  :گويد  مي154جلد يك صفحة  ))تاريخ عرب(( كتاب
  ))  ))از كسي تعليم نگرفت معذالك  ))صلّي االله عليه و اله(دمحم

 ةكتابي بر او نازل شد كه يك پنجم مردم جهان هنوز آن را جامع هم
  )).دانند حاوي جميع مطالب ديني مي علوم و حكمت و

عي درس نخواندن و تحصيل  مد)))ي االله عليه و الهصلّ(اسلامبر غمپي(( بنابر اين بدون ترديد((
  .))است علم نكردن و از كسي كمك در تدوين قرآن نگرفتن بوده

  
  ))مات فوق گفتار و مقدةجينت(( 

نخوانده و از  درس )))صلّي االله عليه و اله(اسلامبر غمپي(( هـا در اين فصل اين است كـادعـاء م
 از جانب خدا آورد حتماً تى كتابى با اين همه عظمت مىكـسـى چيزى ياد نگرفته پس او وق

 بتواند از جانب خود آن را تدوين كرده باشد، پس معجزه است و  كهاست و مـحال است
حالا  ايـن ادعاء ما است ،معجزه را نيروئى كه مافوق طبيعت است ايجاد كرده و آن خدا است

  .دهم  را توضيح مىبا يك گفتگو با طرف هم صحبت خيالى خود مطلب فوق
  :گويد  طرف هم صحبت ما مي،او درس نخوانده :ما گفتيم

 واز كسي چيزي ياد ؟شود كه او درس نخوانده از كجا معلوم مي
  ؟نگرفته است

شدند كه او درس  ه مى مردم مكّه متوجةاگـر در مكّه درس خوانده بود هم :گوئيم ما مي
 كارهاى ة هم،ر صد خانوار بيشتر جمعيت ندارد، زيرا در محلّ كوچكى كه حداكثخوانده است
انـد زيـر نـظـر دقـيـق اهـالى آن  اى كـه در آن قـريـه مـعـروف و مـشـخـصّ يك خانواده

       بود و ل دارند پس اگر درس خواندهقـريه است و آنها از اعمال اين خانواده اطلاّع كام
              كردند و او را دروغگو معرفّى  مى به او اعتراضام يقيناً گفت من درس نخوانده مى
گذاشتند كه كـسـى به او اعتماد كند و كسانى را كه به او درس  نمودند و با اين سوژه نمى مى

  .كردند شناساندند و او را مفتضح مى داده بودند به مردم مى
مرد با  )))صلّي االله عليه و اله(اسلامبر غمپي(( ممكن است :گويد او مي

      اي  جملهسي، ـك از هرمـت كان جمعيـان همـه در ميـتعدادي بوده كاس
ورده و به عنوان آنها را تدوين كرده و به صورت كتابي در  آگرفته و ياد

  .قرآن بدست مردم داده است
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 علاوه بر آنكه سواد نداشتند به العـرب هجـزيـرمـردم مـكـّه بـلكه مردم : گوئيم ا ميـم
ـه خـرافـات و عـادات جـاهـلانـه بـودنـد كـه آنـهـا را مـردم جـاهل و قدرى مـبـتـلاء ب

ناميدند بنابراين چگونه ممكن است آن حضرت از آنها چيزى  زمان آنها را زمان جاهليت مى
   .اند بگيرد و حال آنكه گفته ياد

  )) كي تواند كه شود هستي بخش                    ذات نايافته از هستي بخش((
در شـهرهاي    )))صلّي االله عليه و الـه     (اسلامبر  غمپي(( شايد :گويد و مي ا

 ـ            ه مي اطراف مكّ  ه رفته و از دانشمندان آنها به طوري كه كسي از اهالي مكّ
  .گشته است گرفته و بر مي لع نشود درس ميمطّ

 در گذشته متذكّر شديم كه در اطراف مكّه شهر نزديكي نبوده و در آن زمـان                 :گوئيم ما مي 
بايست با قافلـه و همراهـاني از اهـالي           به مسافرتهاي دور برود حتماً مي     خواسته   اگر كسي مي  

  .همان محل باشد
  .بنابراين، اين تصور به كلّي غلط و مردود است

درس  )))صلّي االله عليه و الـه     (اسلامبر  غمپي(( ممكن است : گويد او مي 
انـد   خوانده باشد ولي مردم مكّه كه اكثـراً اقـوام و خويـشاوندان او بـوده               

بخاطر آنكه او را در اين دروغ رسوا نكرده باشند به كسي اظهار نكـرده و         
  .اند اند كه او درس خوانده و اين مطلب را كاملاً مخفي نگه داشته نگفته

وجـه قـابـل انـكـار نـيـسـت كه بـه تـواتـر ثـابـت اسـت و بـه هـيـچ : گوئيم ما مي 
انـد تـا  مردم مكهّ بخصوص اقوام و خويشاوندان آن حضرت دشمنان سرسخت او بـوده

 او را در شعب ابيطالب محبوس نموده و بعد هم بسوى او لشـكـر سالهائيجـائى كـه 
 نزد فلان كـشـيـدنـد در عـين حال حتّى براى يك مرتبه هم به او نگفتند تو كه در فلان مكان

اد ـه بگوئى من درس نخوانده و از كسى چيزى يـه اصرارى دارى كـاى چ واندهـخ درس كس
  .ام نگرفته

توانسته درس بخواند و به هيچ وجه راهى  با اين مقدمات ثابت شد كه آن حضرت نمى
  .است براى درس خواندن نداشته

آن از يـك چـنـيــن فــردى     ، چـگـونـه مـمـكـن اسـت بـگـوئيـم آوردن قر      بـنـابـرايـن
   !؟است عمل عادى بوده و معجزه نبوده
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شود فردى كه اين چنين باشد قرآنى را كه حاوى جميع قوانين سعادت بخـش و                 آيـا مـى 
مطالب عـمـيـق عـلمى و مطابق با آخرين نظرات دانشمندان علوم فيزيك و شيمى و هيئت و                

از نزد خود بياورد و علاوه آن را        )  خـواهيم داد  كه ما بـعـضـى از آنـهـا را شـرح      (غيره است   
 افكار عموم قـرار دهد و اصرار داشته باشد در مطالب عميق علمى آن فرو رويد و          در معرض   

 ـ        مـيـن نـمـائيـد و بـدانـيـد كـه كـسـى جــز خــداى          أسعادت دنيا و آخرت خود را از آن ت
  .تـوانـد مثل اين قرآن را بياورد تـعـالى نـمـى

بـا اين مقدمه عقل سليم گواه است كسى كه درس نخوانده و هميشه زيرنظر مردم 
سواد  شـده و در مـحـيـط كـوچـكـى مثل مكّه آن زمان با مردم بى كارهايش انجام مـى

گفته من درس  كرده و با صداى بـلنـد در مـيـان دشـمـنـان سـرسختش مى زندگى مى
دريغ  اند كه او را بى كوچكترين نـقـطـه ضـعفى از او بوده ةام و آنها منتظر مشاهد نخوانده

اند،  العملى از خود نشان نداده بينيم كه آنان در اين خصوص به هيچ وجه عكس بكوبند و مى
شود كه او اين قرآن را از جانب خداى تـعـالى آورده و خـداى تـعـالى آن را فـرو  ثابت مى

به تنهائى و  )))صلّي االله عليه و اله(رسول اكرم((  شـخـصفـرسـتـاده و تـدويـنـش كـرده و بـه
  .شود بدون ارتباط با خداى تعالى مربوط نمى

  
اين بود اعجاز قرآن با توجه به خصوصيات آورندة آن يعني ((

  )). )))صلّي االله عليه و اله(رسول اكرم((حضرت 
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مفصل دو  

))آنيه به محتوااعجاز قرآن با توج ((  
  

        ارى نداريم حالا او ـ هيچ وجه كهـه باشد بـر كـ قرآن هةه آورندـمـا در ايـن فـصل ب
 جهان بشريت ةاى باشد يا اول دانشمند و نابغ خواهد مرد تـحـصـيـل نكرده و معلمّ نديده مى

ادعـاء مـا در ايـن . كـنـد ـشـمـنـدان جـهـان بـاشـنـد، فـرقـى نـمـىبوده و يا تمام دان
توانند مانند مطالب  اگر جنّ و انس پشت به پشت هم بدهند نمى((: فـصـل ايـن است كه

 قدرتها ةش مافوق هماين كار و اين عمل تنها از خداى تعالى كه قدرت ))قرآن را بـياورند
، در م و معنى معجزه جز اين چيزى نيستنـامي جـزه مـى، لذا آن را مـعـاست ممكن است

د عوامل طبيعى از انجامش ناتوان و عاجز باشنةحقيقت معجزه اين است كه كلي.  
       ت ون قرآن خود را حجـچ(( :هـمعتقد است ك ))قرآن اعجاز(( تابـ در ك))باقلاني ابوبكر((
  )).ت نيستاشد حجداند پس بايد معجزه هم باشد زيرا تا معجزه نب مي

  .حالا بر ما است كه با نشان دادن چند نمونه از وجوه اعجاز قرآن اين مطالب را اثبات كنيم

  :اعلام كرد كه )))صلّي االله عليه و اله(پيغمبر اسلام((  بايد دانست در روزى كهمـقـدمـتاً
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گوئيد من اين قرآن  مي اگر: و فرمود اين قرآن از جانب خداست((
يك ام شما هم ده سوره و يا  ام و به خدا تهمت زده د خود  آوردهرا از نز

   )).گوئيد مي   و به خدا نسبت بدهيد اگر راستسوره مثل آن را بياوريد 
 ايـن تـحـدى تـنـها در مقابل اعجاز قرآن در خصوص پيشگوئيها و مطالب قـطـعـاً 

 بـه مـردم صـدر اسـلام بـيـشـتـر علمى آن نبوده بـلكـه بـايـد مـعـتـقـد شـد كـه نـسـبـت
است زيرا پيشگوئيهاى قرآن در آن زمان هنوز تحقّق پيدا  در مقابل فصاحت و بلاغت آن بوده

نكرده بود تا صحت و سقم آن معلوم شود و مطالب علمى قرآن هم در خور فكر آنها در آن 
  .است زمان نبوده

انـد  ظـهـار عـجـز در مـقـابـل قرآن كـرده، مـردم عـربـى كـه در آن زمـان ابـنـابـرايـن
بـخـاطـر فـصـاحـت و بـلاغـت قرآن بـوده و آنـهـا در مقابل اين فصاحت و بلاغت خود 

  .آوردند ديدند و به آن ايمان مى را كوچك و ناتوان مى
  

  ))فصاحت و بلاغت((
و بلاغت . اظاكثر دانشمندان ادبيات عرب معتقدند كه فصاحت صنعتى است مربوط به الف

، مـركـز فـصـاحـت دهـان و دنـدان و زبـان اسـت ولى ـوط بـه مـعـانـىهنرى اسـت مـرب
  . بـلاغـت عـقـل و نـفس و فكر استمـركـز

 قرآن از جهت فصاحت اگر چه مانند سائر نوشتجات محدود به حروف مـعـيـنّـى اسـت 
 ))شبلي شميل((جـازآمـيـز اسـت كـه ولى فـصـاحـت و تـنـظـيـم الفـاظ قرآن بـه حـدى اعـ

 مفصلى كه در عظمت فصاحت و بلاغت و حقايق قرآن ةرهبر مكتب مادى در ضمن قصيد
  :گويد گفته و معروف است كه مى

       )) مصطفى الكلماتحرب الفصا(( 

  )).ترين كلمات است و برگزيده قرآن خداي فصاحت(( 
تاب ـدر ك ))شريف مدني(( هـمعلاّاز  ))تنزيل تنزيه(( تابـكدر  )) شهرستانيالديـن بهدسي(( علاّمه

ÞÚ((  هودة سور44 ةيآ تنها براي ))انوارالربيع(( ö‘ r' ¯≈ tƒ © Éë n=ö/ $# Ï8 u™ !$tΒ(()نوع از   سي)هسور آخر اـت
  .نمايد كند و اعجاز فصاحت قرآن را ثابت مي صنايع علم بديع را نقل مي
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 حمـد هفتـاد مزيـت از اسـرا     ةتنها بـراى سـور     ))ع المثـانى  سب(( دانـشـمـنـد مـذكور در كتاب   
  .است بلاغت را بيان كرده

 كوثر شانزده نكتـه بـديعى   ةتنها براى سور )) جمع الجوامع(( در كتاب  ))شيخ طوسى (( مرحوم
اى با اين همه اختـصار ايـن         را يـادآور شـده كـه براى بشر عادى محال است بتواند در سوره           

  .را بگنجاندهمه وجوه بلاغت 

خـواهـيــم   خـره چـون مـا در ايـن جـلسـه بـنـاى اخـتـصـار را داريـم و نـمــى            و بـالأ 
 و تفسير تبيان و سائر كتبى كـه         )) مجمع البيان (( مـطـالبـمـان كسل كننده باشد شما را به كتاب       

ه از قرآن دهيم ولى براى نمونه دو آي اند ارجاع مى  نوشتهيدر فصاحت و بـلاغـت قرآن چـيز
باشـد روى ميـز كالبـد        را كه يكى مربوط به فصاحت و ديگرى مربوط به بلاغـت قـرآن مـى               

  .دهيم تا صدق گفتارمان روشن گردد شكافى علمى و ادبى قرار مى
  :فرمايد  كه مينجاآسورة قصص  7 ةآي :اول

!$ uΖøŠ ym÷ρ r& uρ )) #’ n< Î) ÏdΘ é& #©y›θãΒ ÷β r& Ïµ‹ ÏèÅÊ ö‘ r& ( # sŒ Î* sù ÏM ø Åz Ïµ ø‹ n= tã 

ÏµŠ É) ø9 r' sù † Îû ÉdΟ uŠ ø9 $# Ÿω uρ ’ Îû$sƒ rB Ÿω uρ þ’ÎΤ t“ øt rB ( $ ¯ΡÎ) çνρ –Š!# u‘ Å7 ø‹ s9 Î) çνθ è=Ïæ% y` uρ 

š∅ ÏΒ š( ⎥⎫ Î=y™ ößϑ ø9$#(     
 و وقتى بر جان او      به مادر موسى كه به او شير بده        ما وحي كرديم  (( 
    بـر   و محـزون مـشو مـا او را بـه تـو               سيدى او را به دريا بيانداز نترس      تر
  .))دهيم گردانيم و از پيامبرانش قرار مى مى

  .است داده )))عليه السلام (موسى(( اين آيه با كوتاهى عبارت دو خبر از آينده به مادر حضرت
  .گرداند  فرموده موسى را به مادرش بر مى:اول آنكه
     .دهد او را از پيامبران قرارش مى :هدوم آنك

 يك سطرى جفت ةن خبرها يازده كلمه و معنى را در اين آيلذا به مناسبت جفت بودن اي
  .است جفت آورده

M(( ديـگـرى و ))&uΖøŠym÷ρr$(( ، يـكـىـه در ايـن آيـه دو فـعـل مـاضـىتـوضـيـح آنـك ø Åz(( 

›Ïµ(( و دو فـعـل امـر، يـكـى ÏèÅÊö‘ r&(( و ديـگـرى ))µŠ É) ø9 r&(( يـكـىدو فـعـل نـهـى ، ))’ Îû$sƒ rBω(( 
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ÎΤ’(( يـگـرىد و t“ øt rBω(( يـكـىدو وزن اسـم فـاعـل ،))νρ –Š !# u‘ُ(( ديـگـرى و ))νθ è=Ïæ% y`((  دو خـبر

’(( و دو)) فاء جواب(( ده و دوـو دو امر و دو وع n<Î) ((و دو ))را در يـك جـا جـمـع  )) خـوفةمـاد
  . است  نهائى رساندهحدكـرده و بـه ايـن وسـيله فصاحت را به 
  :فرمايد  كه مي انبياء آنجاةسور22آية  :دوم

 ))θ s9 tβ% x. !$ yϑ Íκ Ïù îπ oλÎ;# u™ ω Î) ª! $# $ s? y‰ |¡ x s9((  
بود  اگر در زمين و آسمان خداياني غير ازخداي واحد متعال مي((

  )).شد زمين و آسمان فاسد مي
نبياء  اة سور22 ةدانند كه قرآن از نظر بلاغت در اين نيم سطر از آي دانشمندان و فلاسفه مى

  .است چه كرده
، اگر بزرگترين فلاسفه و دانشمندان دنيا بخواهند آنچه قرآن در اين جمله به عبارت واضح

كـوتـاه بـيـان فـرمـوده در چـنـديـن صـفحه از كتاب با عبارات علمى و فلسفى بيان كنند 
  .، انجام دهنداين آيه با كمال سادگى بيان كردهتوانند آن گونه كه با  نمى

يفه  شرة فوق چيزى بنويسيم و شرح دهيم كه چگونه اين آيةاگر بخواهيم در توضيح آيو 
  .، بسيار مفصل خواهد شدبلاغت را كامل كرده اين كتاب

دشمنان خود را  ))تحدى((  هزار و چهارصد سال است كه قرآن با آياتخـره تـقـريباًو بـالأ
  :گويد ه و مىبه مبارزه خواسته و آنان را مورد عتاب قرار داد

از  )))صلّي االله عليه و اله(پيامبر اكرم(( مـعـتـقـديـد قرآن رااگر   
را بياوريد نـزد خـود آورده شـمـا هـم مثل او بشريد مانند اين قرآن 

  :فرمايد ، آنجا كه مىمسلّم نخواهيد توانست

 ))≅ è% È⎦ È⌡ ©9 ÏM yè yϑ tGô_ $# ß§ΡM} $# ⎯ Éfø9 $# uρ #’ n? tã β r& (#θè?ù' tƒ È≅ ÷V Ïϑ Î/ 

# x‹≈ yδ Èβ# u™ö à) ø9 $# Ÿω tβθè? ù' tƒ ⎯ Ï&Î# ÷W ÏϑÎ/ öθ s9 uρ šχ% x. öΝ åκ ÝÕ ÷è t/ <Ù ÷è t7 Ï9 

# Z Îγ sß(( 1  

                                                 
   .88سورة اسراءآية  -1
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  واهند ـد و بخـمع شونـر انس و جنّ جـ اگ))پـيـامبر(( بـگـو اى ((
 اگرچه تمام آنها پشت به پشت يكديگر .توانند مانند قرآن را بياورند نمى

  ))بدهند
اسـت  اسـت و تـمـام قرآن بـراى شـمـا زيـادايـنـكـه مـحـال  

  .بياوريد هاى قرآن را شـمـا فـقـط ده سـوره مثل سوره

 ))Π r& šχθ ä9θ à) tƒ çµ1 utI øù$# ( ö≅ è% (#θè?ù' sù Îô³ yè Î/ 9‘ uθ ß™ ⎯ Ï&Î# ÷V ÏiΒ ;M≈ tƒ utI ø ãΒ 

(#θãã ÷Š $# uρ Ç⎯ tΒ Ο çF ÷è sÜ tG ó™ $# ⎯ ÏiΒ Èβρ ßŠ «!$# β Î) óΟ çFΖä. t⎦⎫ Ï%Ï‰≈ |¹((1  

، بگو ده سوره مثل قرآن را بياوريد و به گـويند افترا است مـى(( 
خواهيد به كمك خود بخوانيد  هر كه را مى خدا افترا بزنيد و غير خدا

  ))گوئيد راست مى اگر
، ده سـوره هـم زيـاد اسـت شـمـا ايـن هـم مـحـال اسـت نـه 

وصيات قرآن را بياوريد كه حاوى تمام خص هاى  يـك سـوره مثل سوره
  .هاى قرآن باشد از سوره اى سوره

) )÷Π r& tβθä9θà) tƒ çµ1 utI øù $# ( ö≅ è% (#θè?ù' sù ;ο u‘θÝ¡ Î/ ⎯ Ï& Î#÷V ÏiΒ (#θ ãã ÷Š $# uρ Ç⎯ tΒ 

Ο çF ÷è sÜ tG ó™ $# ⎯ ÏiΒ Èβρ ßŠ «!$# β Î) ÷Λ ä⎢Ψ ä. t⎦⎫ Ï%Ï‰≈ |¹((2  
گـويـنـد افـتـرا اسـت بـگـو شـمـا هـم يـك سـوره مثل  مـى((

خواهيد غير خدا به  قرآن را بياوريد و به خدا افترا بزنيد و هر كسى را مى
  ))گوئيد كمك خود دعوت كنيد اگر راست مى

و بـلاغـت  بـا فـصـاحـت تـوانـيـد اگـر يـك سـوره را هـم نـمـى 
  )))صلّي االله عليه و اله(پيامبر اكرم(( قرآن بـيـاوريـد آن هـم از مـثـل

، پـس نـدهنـخـوا  كرده و درس  زندگى نمى ه در محيط مناسبى ـك
شـويـد و بـدانـيـد كـه قـادر بـر ايـن عمل نيستيد و هيچگاه  مـتـنـبـّه 

  .توانيد چنين كارى را بكنيد پس از عذاب الهى بترسيد نمى

                                                 
 .13 سورة هود آية  -1

 .38 سورة يونس آية -2
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 ))β Î)uρ öΝ çFΖà2 ’ Îû 5= ÷ƒ u‘ $ £ϑÏiΒ $ uΖø9 ¨“ tΡ 4’ n? tã $tΡ Ï‰ ö7 tã (#θè?ù' sù ;ο u‘θÝ¡ Î/ 

⎯ ÏiΒ ⎯ Ï& Î#÷V ÏiΒ (#θãã ÷Š $# uρ Ν ä. u™!# y‰ yγ ä© ⎯ ÏiΒ Èβρ ßŠ «! $# χ Î) öΝ çFΖä. t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ |¹  

β Î* sù öΝ ©9 (#θè=yè ø s? ⎯ s9 uρ (#θè= yèø s? (#θà) ¨?$$ sù u‘$ ¨Ζ9 $# ©ÉL ©9 $# $ yδ ßŠθè% uρ â¨$̈Ζ9 $# 

äο u‘$ yf Åsø9 $# uρ ( ôN£‰ Ïã é& t⎦⎪ Ì Ï≈ s3 ù= Ï9((1  

 )))صلّي االله عليه و اله(پيامبر اكرم((  نـزول قرآن بـرةاگـر دربـار(( 
را بياوريد و شهود  مانند قرآن پيامبر اى از مثل شكىّ داريد شما هم سوره

گوئيد پس اگر نتوانستيد و  مى خود را غير از خدا دعوت كنيد اگر راست
 از بدنهاى انسان هايش پس از آتشى كه شعله هرگز هم نخواهيد توانست
  )).است براى كفّار بترسيد و سنگها است و آماده شده

ايـن مـعـنـى تـحـدى قرآن اسـت و بـه دلائلى عـجـز و نـاتـوانـى عـرب از آوردن مثل 
است زيرا اخبار غيبى و نظرات علمى بعدها درستيش  قرآن از نظر فصاحت و بلاغت بوده

  .است كشف شده
آيا ممكن است در اين مدت دشمنان بتوانند چنين عملى را براى : ممكن است سؤال شود

  ؟انجام دهند و اين كار را نكنند )))صلّي االله عليه و اله( خاتم انبياء(( از بين بردن نور

 استاد ، انگليسى))مستر كرنيكوى((  خير و بلكه به قول مـسـلّمـاً:گـوئيـم در جـواب مـى
ى انـگـليـسـى و عـربـى وقـتـى اسـاتـيـد دانـشـگـاه از او  ادبـيـّات و زبـانـهـاةدانشكد

  : گفت؟گوئى  فصاحت و بلاغت قرآن چه مىةال كردند كه دربار سـؤ
نام دارد آيا براى (( ))نهج البلاغه(( قرآن را برادر كوچكى است كه 

كسى امكان دارد مانند اين بـرادركـوچـكتر را بياورد تا ما را مجال بحث 
  2!))؟يعنى قرآن و امكان آوردن نظير آن باشد  بزرگاز برادر

آنـهـا عـلاوه بـر آنكه اين عمل را انجام ندادند به عظمت قرآن هم اقرار كردند و به 
  .حقايق آن هم ايمان آوردند

                                                 
  .24و23سورة بقره آية  -1

    . نقل از كتاب تنزيه تنزيل- 2



                  ))فصاحت و بلاغت((                                                                              فصل دوم

                                                                               53  

  :گويد  فصاحت قرآن مىةدربار فرانسوى)) موريس(( دكتر
زلى كه دست صنعت ا ترين كتابى است قرآن برترين و با عظمت((

  ))اسـت داده براى بشريت بيرون
خواستند به هر وسـيـله  اميه يعنى آنهائى كه مى و وقـتى از نظر تاريخ به زمان خلافت بنى
خواران خود را  بينيم جمعى از جيره شويم مى كـه شـده اسـلام را نـابـود كـنـنـد دقيق مى

كردند   مبارزه كنند و به آنها تلقين مىنمودند كه با قرآن تـحـريـك كـرده و آنـهـا را وادار مى
زيـرا خـود قرآن ايـن راه را . را بـيـاوريـد، كـار تـمـام اسـتاگـر بـتـوانـيـد مـثـل قرآن 

اند  اسـت و آنـها هم مكررّ به اين انديشه فرو رفته براى ابـطـال خـود پـيـشـنـهـاد كـرده
  .ولى هيچگاه كوچكترين موفقّيتى نصيبشان نشد

ـــم (( ـــن حـك ــشـام ب ــى))  هـ ــد م ــف  :گوي ــشاهير و فلاس ــر از م ــار نف ــام  ةچه ــه ن ــادى ب              م

ـــاع  (( ــى العـوج ــن اب ــدالكريم اب ــصانى (( و)) عب ــدالملك دي ــاكر عب ــن (( و ))ابوش ــه اب ــععبداللّ     و))  مقف
 ـ در مـكـّه  ))عبدالملك البصرى ((  مپيغمبـر اسـلا  ((  حـج و ةلأ خـدا اجتماع كرده و در مسة، در خـان
و تـمسك مسلمانان به شعائر آن و فشارهائى كه مسلمين به قوت ايمـان               )))صلى اللهّ عليه و آله      (
خره نظر آنها بر اين شد كه در مقام معارضه بـا            كردند تا بالأ   سازند فـكـر مـى   خود وارد مى   بر

 قسمت  قرآن كه اساس اين دين است برآيند و هر يك از آن چهار نفر به عهده بگيرند كه يك                  
گفتند كه وقتى پايه و اساس اسلام كه قرآن  از چهار قسمت قرآن را از بـين ببرند و با خود مى

  .پروپا خواهد گشت است از بين رفت تمام قوانين دين اسلام موهوم و بى

پس از اين قرارداد از يكديگر جدا شدند تا در سال آينده همين موسم گرد هم آيند و از 
ديـگـر را مـطلّع سازند و چون سال بعد موسم حج اجتماع نمودند و هاى خـود يـكـ كرده

  .تعهد خود را از هم خواستند

   :معذرت خواست و گفت)) ابن ابى العـوجـاع ((  كار يكديگر جويا شدندتكيفيو از 

θ(( ةچـون مــن بــه آيـ ـ     (( s9 tβ% x. !$ yϑ Íκ Ïù îπ oλ Î;# u™ ω Î) ª! $# $ s? y‰ |¡ x s9 4 

z⎯≈ ys ö6 Ý¡ sù «! $# Éb> u‘ Ä¸ ö yè ø9 $# $ £ϑ tã tβθ à ÅÁ tƒ((1   بلاغـت   برخورد نمودم ،
                                                 

ر از خداي واحـد بـوده باشـد،     اگر در آسمان و زمين معبود ديگري غي       : 22انبياء آية  سورة -1
     .امور آنها دچار تباهي خواهد گشت
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كـه از تعـرّض بـه        علمى آن به قدرى مرا به دهـشت انـداخت          و عظمت 
  ))آيات ديگر منصرف گرديدم

  :نيز عذر خواست و گفت ))ديصانى((

ــة((       $((  آي yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# z> Î àÑ ×≅ sW tΒ (#θ ãè Ïϑ tG ó™ $$ sù ÿ… ã& s! 4 χ Î) 

š⎥⎪ Ï% ©! $# šχθ ãã ô‰ s? ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# ⎯ s9 (#θ à) è= øƒ s† $ \/$ t/ èŒ Èθ s9 uρ (#θ ãè yϑ tG ô_ $# 

… çµ s9 ( β Î) uρ ãΝ åκ ö: è= ó¡ o„ Ü>$ t/ —%! $# $ \↔ ø‹ x© ω çνρ ä‹É)Ζ tFó¡o„ çµ ÷Ψ ÏΒ 4 y#ãè|Ê Ü= Ï9$©Ü9 $# 

Ü>θ è= ôÜ yϑ ø9 $# uρ((1   ر ساخته و از كارى كه در نظر داشتم          مرامنـصرف   متحي
  ))كرد

  :تعبدالملك گف
$(( هـن آيـت ايـلاغت و فصاحـب((  £ϑ n=sù (#θÝ¡ t↔ øŠ tFó™ $# çµ ÷Ψ ÏΒ (#θÝÁ n=yz 

$wŠ Åg wΥ((2مرا مدهوش كرد و نگذاشت كه هدف خود را تعقيب كنم((  

  
  :ابن مقفع گفت

Ú(( اين آيه ((   ö‘ r' ¯≈ tƒ © Éë n= ö/ $# Ï8 u™ !$ tΒ((3       مرا نگذاشت كه دربـارة سـائر
    ))آيات قرآن فكري كنم

  
  

                                                 
تا حقيقت حال خود را     (اي مردم مشرك و كافر به اين مثل گوش كنيد           : 72حج آية  سورة -1
خوانيـد اگـر اجتمـاع       دانيد و آنها را مي     آن بتهاي جماد كه به غير از خدا معبود خود مي          ) بدانيد

چيزي از آنها بگيرد قدرت باز گرفتن آن        ) ناتوان(ستند و اگر مگسي     كنند بر خلقت مگسي قادر ني     
 . هر دو ناچيز و ناتوانند) يعني عابد و معبود(چيز را از آن مگس ندارند طالب و مطلوب 

يوس شـدند بـا خـود       أ و چون برادران از پذيرفتن خواهش خـود م ـ         : 80سورة يوسف آية   -2
  .خلوت كردند

  .بت را بمكآد اي زمين ش و گفته:44ةآية هودسور -3
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  :گويد  ميهشام بن حكم
گـوئى  گذشت و    بر آنها مي   )))عليه السلام (امام صادق   (( در اين موقع   
انديشند اين آيات را آن      آنها به چه امرى مشغولند و بر چه مى        دانست   مى

≅((: حضرت تلاوت فرمود   è% È⎦ È⌡ ©9 ÏM yè yϑ tG ô_ $# ß§Ρ M} $# ⎯ Éf ø9 $# uρ #’ n? tã β r& 

(#θ è? ù' tƒ È≅ ÷V Ïϑ Î/ # x‹≈ yδ Èβ# u™ ö à) ø9 $# Ÿω tβθ è? ù' tƒ ⎯ Ï& Î# ÷W Ïϑ Î/ öθ s9 uρ šχ% x. öΝ åκ ÝÕ ÷è t/ 

<Ù ÷è t7 Ï9 # Z Îγ sß((1  

  
  
  
  
  

  
  

                                                 
       بگو اگر جن و انـس جمـع شـوند و بخواهنـد مثـل قـرآن را بياورنـد                    :88ة اسراء آي  ةسور -1
 .به پشت هم بدهند توانند اگر چه پشت نمي
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  )) و الفاظ قرآنيعدم اختلاف در معان((

و باز موضوع ديگرى كه به احتمال قوى براى مردم صدر اسلام و سائر مردم از وجوه 
  اعجاز قرآن بـوده و آنـهـا هـم مـثـل سـائريـن در ايـن مـوضـوع مشمول تحدى قرآن 

  .است  عدم اختلاف در معانى و الفاظ قرآن بودهةلأاند در مس شده
، اعجاز او است از خود قرآن نيز به آن اشاره فرمودها يـكى از دلائل اعجاز قرآن كه زيـر

  :فرمايد  مى82 ة نساء آيةنظر عدم اختلاف در عبارات و معانى قرآن كه در سور
 ))ξ sù r& tβρ ã −/ y‰ tF tƒ tβ# u™ öà) ø9 $# 4 öθ s9 uρ tβ% x. ô⎯ ÏΒ Ï‰ΖÏã Î ö xî «! $# (#ρß‰ y` uθ s9 

ÏµŠ Ïù $Z≈ n=ÏF ÷z $# # Z ÏW Ÿ2((  

از جانـب غيـر      كنند اگر  مـّل و فـكـر نـمى   أآيـا مـردم در قرآن ت ـ   (( 
  ))ديدند زيادى مى خداوند تدوين شده بود در آن اختلاف

در )  دخانة دوم و سوم سورة قدر و آيةطبق آيات سور(ترديدى نيست كه تمام قرآن 
  :فرمايد  طه مىة سور114 ةشب قدر نازل شده و چنانكه در آي
 ))ω uρ ö≅ yf ÷è s? Èβ# u™ öà) ø9 $$ Î/ ⎯ ÏΒ È≅ ö6 s% β r& #© |Óø) ãƒ š ø‹ s9Î) … çµ ã‹ ôm uρ ( 

≅ è% uρ Éb> §‘ ’ ÎΤ ÷Š Î— $ Vϑù=Ïã ((  

آن ارتباط عـجـله نـكـن در بـيـان الفـاظ قرآن قبل از آنكه ((
و به تو اجازه بيان آيات قرآن  .مخصوص بين تو و خالقت برقرار گردد

  ))دداده شود و به تو وحى گرد
اين از نظر اعتقاد     .است  بيان آيات از جانب خدا بوده      ةو آمـدن جـبرئيل براى صدور اجاز     

   .اسلامى است

 )))صلّي االله عليه و اله(پيامبر اسلام(( ولى ما براى اثبات اعجاز قرآن و اينكه قرآن مصنوع خود
 بـود طـبعاً مـى ))) عليه و الهصلّي االله(پيامبر اسلام ((  خودةنبوده بايد بگوئيم اگر قرآن ساخته شد

خواست اختلاف زيادى در الفاظ آن پيدا شود زيرا ممكن نيست كه شخصى در ظـرف  مى
    ود او در دفترى آن را ـويد و خـمله از مطالبى را بگـند جـبـيـسـت و سه سال هر روز چ
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لفاظ و معانى هيچ آورى نكند و در يكجا ننويسد، در عين حال از اول تا به آخر از نظر ا جمع
  .گونه عدم توازن و اختلافى در آن وجود نداشته باشد

دانـنـد كـه يـك نـويـسـنـده و اديـب و يـا شـاعـرى كـه  اهـل دانـش و ادب مـى
، در هـر سـال كـتـابـى ـتـه و يـا نـثـر ادبـى نـوشـتـهبـيـسـت و سـه سـال شـعـر گـف
 سال اول او با سالهاى دهم و سال دهم او با ة يـا نـوشـتـمـنـتـشـر كـرده مـسـلمّ اشـعـار و
  .سال بيست و سوم كلىّ فرق دارد

حـتـّى ديـده نـشـده كـه حـالات نويسنده و شاعر در نوشته و شعرش اثرى نگذاشته 
اى را  خورد كه گاهى شاعرى قصيده باشد، در تـاريـخ شـعراء و حالات آنها زياد به چشم مى

رسد وقتى از اساتيد ادب، سرّ  يگرش نمى دة قصيدة از نـظـر ارزش ادبـى به پايسازد كـه مى
شاعر در اينجا ناراحتى روحى داشته و نتوانسته  :گويند كـنـند مى ال مـىاين مـطـلب را سـؤ

 ديـگـر از نـظـر روحـى در نـشـاط و ة ذوقـش را بـه كـار بـيـانـدازد ولى در قـصـيـدكاملاً
  .است ل بودهراحـتـى كام

فـرامـوش نـمـى كـنـم شـبـى بـا يـكى از نوابغ نويسندگان نشسته بودم و او از اهميت 
           خواند و  هاى ادبى خود را مى گفت و قسمتى از نوشته قلم و نويسندگى سخن مى

كنم و  خوانم در خود احساس غرور عجيبى مى هر وقت من ايـن مـطـالب را مى :گفت مى
 بايد چند صفحه از نكات علمى و ادبى را دوباره روى كاغذ شوم كه حتماً تشويق مىآنچنان 

  .بياورم تا آرام بگيرم
، كودكش از نوشت  آنچه به فكرش رسيده بود مىدر ايـن مـوقـع كـه چند سطرى هم از

 راهرو منزل سقوط كرد و صداى گريه كودك فكر او را به خود جلب نمود ةدو پلّ
، بخير گذشت ولى او ديگر  نشدهچيزي : را از زمين برداشت و گفتخدمتكارش كودك

 فشار آورد حتىّ   افكارش از هم گسيخته بود و از آن وقت تا مدتى هر چه به مغزش ةرشت
  .نتوانست يك سطر از آن مطالب را بـنـويـسـد

 شـاعــر معـروف زمـان عبـدالملك مـروان شـعرى را كـه در مـدح                  ))فـرزدق (( :گويند مي
 ولى هـمـان  1، در كمال فصاحت و بلاغت بوده است       گفته )))عليه السلام (امـام سـجاد ((ـرتحـض

                                                 
 .كند  تمام اشعار فرزدق را دربارة امام سجاد نقل مي141 و 131 صفحة 46بحارالانوار جلد  -1



 ))عدم اختلاف در معاني و الفاظ قرآن((                                                        فصل دوم

                                                                              58  

شـاعـر در مـدح عـبـدالمـلك مـروان شـعـرى گـفـت كــه از نـظــر اهــل ادب ارزشــى                 
را  )))عليـه الـسلام   (امــام ســجاد   (( كه مـدح   :گويند كنند مى  نـداشـت وقـتـى عـلّتـش را بيان مى     

روى ايـمان و نشاط واقعى گفته ولى اشعار مدح عبدالملك مـروان را در اثـر اجبـار و فـشار                     
  .دستگاه جبار عبدالملك سروده است

      هـاى خـود را ضـبط       بنابر اين وقتى يك شاعر و يا يك نويسنده با آنكـه اشـعار و نوشـته                
ـــل ديـدگـــان خـــود نـگـــه مـــى  مــى          ، در عـيـــن حـــالدارد كنــد و هـمـــه را در مـقـاب

نواختى داشـته باشـد و در       و زمانهاى متفاوت اشعار و قلم يك      تـواند در حالات مختلف      نـمـى
هـمـه حـال رعايت فصاحت و بلاغت كامل را بنمايد و بلكه هر مقدار اين نويسنده و شـاعر                  

 غيـر   نبوغ هم بـخـرج دهد بخصوص اگر مطالب را خودش جمع آورى نكرده باشد بـراى او               
  .ممكن است كه بتواند چنين عملى را انجام دهد

نويسد  كه خط نمى )))صلّي االله عليه و اله(محمد مصطفي((چـگونه ممكن است حضرت 
كـنـد بـيـسـت و سـه سـال دوران نـزول قرآن طول  مطالب قرآن را خـودش جـمـع نـمـى

، در ميان غار، در شـعـب بيل جنگها و فشارها، هجوم دشمنانكشيده در حالات مختلف از ق
است  ، در مـوقـع وفـات و سـائر احوال واقع شدهيـطـالب، در وقـت كـسـالت و مـرضابـ

شود و بلكه در تمام احـوال رعـايـت  گونه تغييرى ديده نمى ولى در الفاظ قرآن هيچ
ر آيـا ايـن خـود دليل بزرگى ب.  شـده اسـتفـصـاحـت و بـلاغـت اعـجـازآمـيـز قرآن

  !؟اعجاز قرآن از نظر عدم اختلاف در الفاظ آن نيست
و عدم ضبط اين كتاب عظيم ) زمان نزول قرآن(و عـجـيـب تـر آنكه در مدت طولانى  
و متفرّق بودن اجزاء قصص قرآن كوچكترين  )))صلّي االله عليه و اله(پيامبر اسلام ((  خودةبوسيل

معنى  ز ضد و نقيض و عدم توازن و تكرار بىشود و ا اختلافى در مـعانى آن نيز ديده نمى
اسـت ايـن خـود دليـل بارزى است كه قرآن با اين توازن و عدم اختلاف در  محفوظ بوده

  .تمعجزه و غير طبيعى اس )))صلّي االله عليه و اله(پيامبر اسلام (( الفاظ و معانى آن از
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  ))اعجاز قرآن از نظر علوم روز((

     حتّى از علوم زمان خود  )))صلّي االله عليه و اله(پيامبر اسلام ((  در زمانبا آنكه مردم عرب
 وسائل علمى امروز به خرافات نداشتن اثر نـيـز در زمان و دانـشـمـنـدان آن بودند بهره بى

  .اند عجيبى مبتلا بوده
ه و افلاك  زمين اين بود كه زمين در مركز معينى ايستادة كرة اعتقاد آنها دربارمـثـلاً

و يـا زمـيـن غـير كروى است و هيچ گونه حركت وضعى و  چـرخـنـد هفتگانه گرد او مـى
خواست قرآن را از  مى )))صلّي االله عليه و اله(پيامبر اسلام (( انتقالى ندارد، در چنين شرائطى اگر

مندان آن  يا نهايت دانشمعمولي طبق آنچه در ميان مردم بايد جانب خود تدوين كـنـد طبعاً
 آن روز و موافق علم ندانـشـمـنـدا برخلاف آنـكـه مـطـالبـى نه بنويسد بوده شايعزمان 

  .بگيرند به دهان حيرت دانشمندان امروز انگشت هكـ بياورد و عبارات قرآن كلماتامروز در 
و  )) روزقرآن از نظر علوم(( يا ))قرآن و اكتشافات جديد(( خواهيم كتابهاى مـا در ايـنـجـا نـمى

      عذر تقصير به پيشگاه محمد(( ابـا كتـو ي ))قرآن بـرفـراز اعـصـار(( و يـا)) عـلم روز و قرآن(( اـي

به   كنيم زيرا و دهـهـا كـتـاب ديـگـر از ايـن قبيل را رونويس )) و قرآن)صـلى اللهّ عـليـه و آله(
  . ))مثنوى هفتاد من كاغذ شود(( قول معروف در اين صورت

خواهيم چند نمونه از آنچه در بين مردم آن زمان شايع بوده           ى بـه يـارى پـروردگـار مى    ول
  . و قرآن برخلاف آنها و طبق علم روز سخن گفته است براى اثبات اعجاز قرآن بيان نمائيم
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لاو  

  ))هنآ ةلسأم((
  

در روزگـارى كـه مـردم از آهـن جـز بـراى شـمـشير و چاقو و نهايت چند آلت ديگر 
در زمانى كه از نظر مردم آهن بيشتر از مواد ديگر مورد استفاده نبود بلكه . كردند استفاده نمى

    .رى داشتطلا و نقره از نظر اقتصادى در آن زمان اهميت زيادت
       عجيبى كه از آن در اين زمانهاة آهن و استفادةلأدر عـيـن حـال قرآن آنچنان به مس

شود و در   در قرآن ديده مى))آهن(( شود توجه داشـتـه كـه يـك سـوره بـه نـام حـديد مى
$ ((:گـويـد  همين سوره مى25 ةآي uΖø9 t“Ρr& uρ y‰ƒ Ï‰ pt ø:$# ÏµŠ Ïù Ó¨ ù' t/ Ó‰ƒ Ï‰ x© ßì Ï≈ oΨ tΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9(( )) و مـا

آهن را كه در آن صـلابـت و مـحـكـمـى شـديـد و مـنـافـعـى بـراى مـردمـان در آن 
  .))يماسـت نازل نمود
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   :گويد مى )) القرآن و العلم الحديث(( در كتاب ))نوفل((  دانشمند معروف آقاى
هاى قرآن هنوز كار تا قرن هيجدهم يعنى دوازده قرن پس از نزول((

نـه تـنـهـا ارزش آن شـنـاخـتـه نـشـده  ى در نهايت ضعف بود و فلزّ
ه ـا آنكـ تشد ىـنم   و قـابـل تـوجـّه تـلقـّى مـهـمبـلكـه اسـاسـاً  بـود

 شد و رقابت عجيبى در مـيـان  دوخته ناگهان چشم دنيا به آهن
 تا آنجا از آن بوجود آمد  بهترةدانـشـمـنـدان بـراى استخراج و استفاد

 نهضت و پيشرفت و عصر فلز اطلاق شده و دنيا  كه به اين دو قرن دوران
يـكـى ديـگـر از افته و صـدق ـ منافع آن را آنچنانكه بايد دريحقّاً

، امروز منافع آهن به يكسو زده است، نـقاب از صورت حـقـايـق قرآن
  ))آنچنان براى مردم دنيا روشن شده كه احتياج به توضيح ندارد

 مـردم آن روز و موافق علم   ة در هزار و چهارصد سال قـبـل بـرخـلاف نـظـريـّ        و قرآن تقريباً  
  .است گفته و از اين راه اعجاز خود را اثبات كرده ))آهن (( امروز سخن در اهميت
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مدو  

  ))ني حركت زمةلأمس((
  

به عنوان بهترين فرضيه در موضوع افلاك  1 بـطـلمـيـوسةدر روزگـارى كـه نـظـريـّ
  .بود شناخته شده

در زمـانـى كـه جـز سـكـون زمين و حركت افلاك به دور آن چيز ديگرى براى افراد 
  .بشر مفهوم نداشت

                                                 
كـرده و معـروف بـه        وم  بعد از ميلاد زنـدگي مـي        اين بطلميوس يوناني بوده و در قرن د        -1

پنداشت كه زمين ثابـت و سـاكن و مركـز عـالم              است اين دانشمند مي    بوده)) بطلميوس قلوذي ((
فرهنگ . ( مسلّم بود ولي بعد از آن اين فرضيه باطل شد         )) كوپرنيك((است و اين فرضيه تا زمان       

  ).دهخدا
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بود تا  مـى بـه هـيـچ وجـه در اخـتـيـار بـشـر قـرار نگرفتهدر عـهـدى كـه وسـائل عـل
  .به غير محسوسات خود به حقيقت ديگرى متوجه شوند

باشد كه آنها از   مبارزه كردهقرآن با لطافت خاصى كه نه با نظرات مردم آن زمان صريحاً
ضعى و انتقالى اسلام دورى كنند و نه حقيقت را بيان نكرده باشد، در چند مورد به حركت و

  :گويد زمين اشاره فرموده و مى
))Ο s9 r& È≅ yè øg wΥ uÚ ö‘ F{ $# $·?$x Ï. [™!$ u‹ ôm r& $Y?≡ uθøΒ r& uρ $ uΖ ù= yè y_ uρ $pκ Ïù 

z© Å›≡ uρu‘ ;M≈ y‚Ïϑ≈ x© / ä3≈ uΖø‹ s) ó™ r& uρ [™ !$̈Β $Y?# tèù  ((1  

و زنده و مرده  2عسري ةما براى شما زمين را مروركننديا آ: يعني(( 
براى شما  م بلكه در آن كوههاى ثابت و بلندى قرار داديم واي قرار نداده

  ))از آن آبهاى پاك و گوارا آفريديم
 ةبودند زيرا كلم در گـذشـته مفسرين در تفسير اين آيه شريفه دچار اشكالاتى شده 

  3.باشد مى ))موجودي كه به سرعت پرواز مي كند(( در لغت عرب به معنى ))كفات((
كردند ولى پس از كشف حركت انتقالى زمين  ويل مىأ اين جمله را تو آنها به عناوينى

 ة واضح شد و نيز معلوم گرديد كه چرا پروردگار پس از جمل شـريـفـه كـاملاًةمعنى آي
 ))احياء و امواتا(( ة جملة، زنده شدن و مردن زمين كه بوسيلشريفه ذكر شده ة كه در آيـ))كفات((

 آيات ديگر مراد تابستان و زمستان است و بوجود آمدن ةميمشده كه مـسـلمّ بـا ضـ گفته
  .تابستان و زمستان در اثر حركت انتقالى زمين است

 حـركـت انـتـقـالى زمـيـن و بـوجـود آمـدن فـصـل زمـسـتـان و ةو يـا در نـتـيـجـ
يدن بشر  ابرها و آشامة آنها بوسيلةتـابـسـتان جريان آب از اقيانوسها به سطح خشكى و تصفي

  .برد از آب پاك و قابل شرب نام مى
  :فرمايد  مى7و6ات  نباء آيةو يا در سور

                                                 
  .27 تا 25مرسلات آية  سورة -1

   .دات راغب و اقرب المواردمفر -2

    . مفردات راغب و اقرب الموارد-3



 ))مسألة حركت زمين((                                              ))اعجاز قرآن از نظر علوم روز ((

                                                                               64  

 ))Ο s9 r& È≅ yè øg wΥ uÚ ö‘ F{ $# # Y‰≈ yγ ÏΒ tΑ$t7 Ågø: $# uρ # YŠ$ s?÷ρ r&((  

    وهها را ميخهائى بر آن ـهواره و كـا زمين را براى شما گـا مـآي(( 
  ))نداديم قرار

“((  53ة طه آيةو در سور((  Ï% ©!$# Ÿ≅ yè y_ ãΝ ä3 s9 uÚ ö‘ F{ $# # Y‰ ôγ tΒ((  

   )).داد خدا آن كسي است كه زمين را گاهواره قرار 
 جـالبـى كـه اهل دقّت متوجه تـرديـدى نـيـسـت كـه ايـن دو آيـه بـا تـشـبـيـه كـامـلاً

  .است آن هستند به حركت وضعى زمين اشاره كرده
  .تچون در معنى اين آيه بين مفسرين اختلاف شديدى اسو 
      را در تفسير اين دو آيه 1 كـلام يـكـى از مـراجـع بـزرگةايـنـجـا خـلاصـا در ـم
  :كنيم  مي نقل

  .است مدهآ ))البيان(( تفسير 86 ة در صفح
اين آيات به حركت  كن كه چگونه ملأ مـحـتـرم تـةخـوانـنـد((

بـراى زمـيـن بـه  چقدر عالى گـاهـواره را ،كرده زمين نيكو اشاره
رشد و استراحت طـفـل  ، آنچنانكه گهواره به منظورسـتعاره گرفتها

  د ـرش ت سبب ـر حركـشـود، هـمـچـنان زمين در اث حـركـت داده مـى
  )) گردد و استراحت بشر و حيوانات مى

و عـجـيبتر آنكه پس از بيان حركت زمين در اين آيات كه اشاره به حركت وضعى زمين 
 كوهها كه اگر نبود در اثر حركت وضعى ةه بيان استحكام زمين بوسيل بـعد از آن باست فوراً

كند كه باز هم در اثر  پردازد و بعد اشاره به شب و روز مى پـاشـيـد، مـى زمين در هم مـى
فرمايد و حيرت  آيد مى حركت وضعى زمـيـن يـعـنى گردش آن به دور خود بوجود مى

 نباء ةچنانكه اگر كسى از باب نمونه در سور. نمايد دانشمندان جهان را به خـود جـلب مى
  .كند دقّت كند اين حقيقت را به خوبى درك مى

چرا قرآن مجيد حركت وضعى و انتقالى زمين را با كنايه و  :مـمـكن است كسى بگويد كه
 نفرموده زمين دو حركت، يكى به دور خود و ديگرى به دور تشبيه بيان كرده و صريحاً

                                                 

   . استالتبيان در كتاب تفسير )) االلهمحر(( االله العظمي سيد ابوالقاسم خوئيةيآمرحوم  -1
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كنايه بليغتر از تصريح  :يعني )) ابلغ من التصريحيالكنا(( :گـوئيم  در جـواب مـىخورشيد دارد
 ةكلي هكـ سال قبل چهارصد و هزاردر  )))صلّي االله عليه و اله(پيامبر اسلام (( است زيـرا اگـر

زمين در حركت است عـلاوه  :فرمود يم ندارد، حركت زمين معتقد بودند بشريدانشمندان 
نمودند و بـه  كردند به او صدمه و آزار هم وارد مى  او را به پيامبرى قبول نمىبـر آنـكـه

 مردم براي خود را هم ءعااد اثبات ةوسيلدر آن زمان  )))صلّي االله عليه و اله(پيامبر اسلام (( عـلاوه
را  )) هگـاليـل(( آنچنانكهخره  آنها ثابت كند و بالأبراي را حقيقت اينتوانسته  نمييعنى . نداشت

 ادعاء آنـكـه باگذشته بود  )))صلّي االله عليه و اله(پيامبر اكرم (( پـس از هزار سال كه از هجرت
 آنـكـه رمنظو را اثبات نمود تنها به زمين انتقالي و وضعي حركت وقتيكرد  نمينـبوت هم 

 مردم داشت او را به بين در هكـ علمي و جلالت عظمت آن با آورده اي تازه حرف
       نمودند و زنداني و مدتها او را ردندـكائد در محضر پاپ احضار ـ عقتفتيش ةمـحـكـمـ

پيامبر اكرم (( همچنين.  او معروف استة كـنند كه توبه كرد و توبه نام خواستند اعـدامـش  مى

   نـمـودنـد و حتىّ قرآن به خطر را هـم بـا وضـع بـدتـرى اذيـّت مـى)))صلّي االله عليه و اله(
دچار حملات مردم و بلكه  )))صلى اللهّ عليه و آله( الانبياء خاتم((افتاد و رسـالت حـضـرت  مى

گذاشتند صداى اسلام به گوش كسى برسد  گـرفـت و نـمـى دانشمندان آن زمـان قـرار مـى
 ولى وقتى قرآن با آن بيان اعجازآميز كه در مقام تذكّر نعمتهاى الهى يا در مقام اثبات وجود

    ان را عليه ـخدا با تشبيه و كـنـايـه مـطـلب را بـيـان كرده علاوه بر آنكه مردم آن زم
، مـطـلب را بـه طـورى كـامـل و صـحـيـح اداء كـرده كـه امـروز تحريك نفرموده خودش 

  .كنند دانـشـمـنـدان بـه نـحـو احـسن آن را قبول مى
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مسو  

  ))ني زمتيكروة لأمس((
  

< (( در گـذشـتـه مفسرين متوجه نبودند كه منظور از u‘ È⎦÷⎫ s%Îô³ pRùQ $# > u‘ uρ È⎦÷⎫ t/ Ìøó pR ùQ$#((  چيست
زيرا اگر منظور، فصول باشد هر روز از فصل زمستان و تابستان و بهار و پائيز، مشرق و مغرب 

 از زمانى كه ا امگويند رفـتـن مـاه مغرب نمى  در لغـت بـه مـحـلّ فـرواى دارد و جـداگـانـه
                                   .    زمين به صورت علم جلوه كرد معنى آيات به ترتيب زير واضح شد))كرويت((

  
اتيل آقسمت او  

<Α$s% (( :گويد  شعراء مية سور28آية  u‘ É− Î ô³ yϑ ø9 $# É> Ìøó yϑ ø9 $# uρ $ tΒ uρ !$ yϑ åκ s] øŠt/ ( β Î) ÷Λ ä⎢Ζ ä. tβθ è=É) ÷è s?(( 
  : گويد خواهد، خدا را به او معرّفى كند، مى  خود با فرعون مىةوقتى موسى در مناظر

پـروردگـار مـن خـدائى اسـت كـه خـالق شـرق و غـرب و آنـچـه در بـيـن ايـن دو 
  .كننده باشيد اسـت اگـر تعقّل و تفكرّ
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 با فرعون و طرفداران او بيان شده بايد به محسوسات ةر مقام مناظرايـن آيه چون د((
تا آنكه مناظره صحيح انجام شود و لذا تنها به آنچه )) كسانى كـه مورد خطابند نزديك باشد

 مخاطبين بوده اشاره فرموده و آن جز يك مشرق و يك مغرب و  در وقت مناظره محسوس 
و اين يكى از بزرگترين  (.است ، چيز ديگرى نبودهاشتهد  بين آنها از مخلوقات وجودآنچه در

  .) رموز بلاغت است
Αθ(( :فرمايد  مى142 ة بقره آيةو همچنين اگر در سور à) u‹ y™ â™!$ yγ x ¡9 $# z⎯ ÏΒ Ä¨$̈Ζ9 $# $ tΒ öΝ ßγ9 ©9 uρ 

⎯ tã ãΝ Íκ ÉJn= ö6Ï% ©ÉL©9 $# (#θçΡ% x. $ yγø‹ n= tæ 4 ≅ è% °! ä− Îô³ pRùQ $# Ü> Ìøó yϑ ø9 $# uρ((1  

است و بايد محسوسات مخاطبين در زمان خاصى مورد توجه و منظور   مقام مناظرهنيز در
  .نظر قرار گيرد

!¬(( :فرمايد مى115 ة بقره آيةدر سور و اگر uρ ä− Ìô± pR ùQ$# Ü> Ìøó pRùQ $# uρ 4 $ yϑ uΖ÷ƒ r' sù (#θ—9 uθè? §Ν sV sù çµ ô_ uρ 

«! $#((2   

ى كه در زمان  مشرق و مغربة جز كلم الهى بر مخلوق بوده و اينجاةدر مـقـام بـيـان احاط
  .تاس  چيز ديگرى نبايد گفته شود، زيرا خلاف بلاغت بودهخطاب محسوس خلق است

<(( : فرموده9و حتيّ اگر در سورة مزمل آية   u‘ É− Îô³ yϑø9 $# É> Ìøó pRùQ $# uρ ((  خلاف حقيقت نبوده
ده و مسلمّ زمان بو ))) عليه و الهصلّي االله(پيامبر اكرم (( زيرا آيات قبل و بعد آن خطاب به شخص

 مفرد آن را اداء نمودن چيز ة، منظور شده و در اين صورت جز با جملخـاص و وقت خطاب
  .باشد ديگرى معنى ندارد و يا لااقل برخلاف بلاغت مى

  
  

  
  

                                                 
چه سبب شده كه مسلمانان رو بگردانند از قبله اي كه تـا بـه               : زود است كه سفهاء بگويند     -1

  .ايستادند بگو مشرق و مغرب مال خدا است حال رو به آن مي

   . خدا طرفمشرق و مغرب مال خدا است پس به هر طرف رو كنيد همان جا است -2
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اتيم از آقسمت دو  

< (( 17 ة رحمن آيةسور u‘ È⎦÷⎫ s%Î ô³ pRùQ $# > u‘ uρ È⎦÷⎫ t/ Ìøó pRùQ در اين . ى دو مشرق و دو مغرباخد ))#$
است و بلكه فقط   مـنـاظره و خطاب به فرد خاص و زمان خاص منظور نشدهةآيه كـه جـنـبـ

 ةاست، كلم رفتهـانها را در نظر گـام زمـان خداشناسى براى جنّ و انس بوده و تمـدر بي
))⎦ ÷⎫ s%Î ô³ pRùQ    :است فرمودهدر آيه آمده و با بيان زير به كرويت زمين اشاره  ))#$

، در هر زمانى كه خورشيد از ـه بـا تـوجـّه بـه كـرويت زمينزيـرا واضـح اسـت ك     
  .گردد ديدگان ما ناپديد شود در همان زمان در جاى ديگر ظاهر مى

اى كه ما در  ، طرف راست براى نيمكره مـا رو بـه جـنـوب بـايـسـتـيـمپـس اگـر مـثـلاً
 ديگر ة، مغرب است و همان محل در زمان غروب خورشيد، براى نميكرايـم  قرار گـرفـتـهآن

  .بود مشرق خواهد
  .ت ديگر مغرب اسة ما مشرق و براى نيمكرةو همچنين طرف چپ براى نيمكر

بـنـابـر ايـن يك مشرق و يك مغرب طرف راست ما و يك مشرق و يك مغرب طرف 
⎫÷⎦(( ضو مسلمّ در غير اين فر گرفت چپ ما قرار خواهد s%Îô³ pR ùQ $# و ⎦÷⎫ t/ Ìøó pRùQ  تثنيه ةبه صيغ ))#$

  .معنى ندارد
  :فرمايد  زخرف مىة سور38 ةو نيز در آي

)) ©¨L ym # sŒ Î) $ tΡ u™!% y` tΑ$ s% |M ø‹ n=≈ tƒ ©Í_øŠ t/ y7 uΖ÷ t/ uρ y‰ ÷è ç/ È⎦÷⎫ s%Îô³ yϑø9 $# 

}§ ø♥ Î7 sù ß⎦⎪ Ì s) ø9 $#((  

از ذكـر خـدا و  وقـتـى آنـكـه پـيـروى از شـيـطـان كـرده ((
  ،گردد اعـراض نـمـوده بـه مـحـضـر عدل الهى در قيامت مشرّف مى

دورى دو مشرق بود، زيرا تو  اى كاش بين من و تو اى شيطان :مى گويد
  )) بد قرينى براى من بودى

شد بعد دو   ذكر بالاةجـاى تـرديـد نيست با فرض كرويت زمين و شرحى كه در آي
  .است گرفته  دورى از يكديگر قرارةنهايت درج، در مشرق در سطح كره
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بود و  ايم مى اى كه ما در آن قرار گرفته اگـر مـشرقين به معنى مشرق و مغرب نيمكره
كه در آيه منظور  ))دبع(( ة ايـن نـام را بـر ايـن دو اطـلاق كـرده بـودنـد نـهـايت درجمجازاً
  .شد ، استفاده نمىاست بوده

 اشاره شده و يكى ديگر از وجوه اعجاز قرآن ه به كرويت زمين كاملاًبنابراين در اين آي
  .است مجيد ظاهر گرديده

زيـرا اگـر در زمـانـى كــه مــردم دنـيــا مـعـتـقــد نـبـودنــد كــه زمـيــن كــروى اســت            
بـا نـداشـتـن وسائل علمى و تحقيقاتى بگويد كـه   )))صلّي االله عليه و اله (رسول اكرم   (( حـضـرت

  .زمين كروى است مسلمّ اين گفتار معجزه است

  

اتيم از آقسمت سو  
كه  1 مشارق و مغارب كه جمع مشرق و مغرب است اشاره شدهةدر سه آيه از قرآن به كلم      

آيد باشد كه باز به       اول احتمال دارد منظور مشرقهائى كه از اختلاف افق بدست مى           ةدر مـرحل 
 دوم مـمـكـن اســت اخـتــلاف فــصـول در          ةمـرحـلكـرويـّت زمـيـن اشـاره شـده و در       

حركت زمين به دور خورشيد منظور باشد كه براى هر روز شرق و غربى در نظر گرفته باشند                  
  .كه اين معنى مستبعدى است

  
  
  
  
  
 

                                                 
    .40 ، آية سوم، سورة معارج،3 و 5:، آية دوم، سورة صافات134:ول، سورة اعرافآية ا -1
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  چهارم
  )) از نظر قرآنيهانيك  سفرةلأمس((

  
 ، غير ممكندند كه نفوذ در سقف نيلگون آسمان فـلاسـفـه مـعـتقد بوةكـليـّدر زماني كه 

 ام كه من به معراج جسمانى رفته) ))صلّي االله عليه و اله(پيامبر اسلام (( است و حتىّ زير بار ادعـاء
  .رفتند نمي يد،آ م ميلاز 1))خرق و التيام(( آنكهبعنوان 

t(( :گويد اسلام همان گونه كه مي ¤‚ y™ uρ ãΝ ä3 s9 š ù=à ø9 $#((2.  

 )) ¤‚ y™ uρ ãΝ ä3 s9 t≈ yγ ÷ΡF{ $#((3.  

(( :گويد و نيز مي ¤‚ y™ uρ ãΝ ä3 s9 }§ ôϑ¤±9 $# t yϑ s) ø9 $# uρ((4 )ّر خدا مسخ
   ).شما خورشيد و ماه را قرار داد

 ))¤‚ y™ uρ / ä3 s9 $̈Β ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# $ tΒuρ ’Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $Yè‹ ÏΗ sd çµ ÷ΖÏiΒ 4((5 

ولي  ، همه رانچه در بالائيها و پستي است،آر شما گرداند  مسخّخدا(
  )اختيار درحقيقت از او است

  

                                                 
كردند كه اگر كسي بخواهـد بـه    اً فلاسفه فكر ميمنظور از خرق و التيام اين است كه سابق         -1

سمان را سوراخ كند و وقـت برگـشتن آن           آ كند و وارد يكي از كرات ديگر شود بايد         سمان پرواز آ
هـم   )))صـلّي االله عليـه و الـه       (پيغمبر اكـرم    ((را دوباره بدوزد و چون اين عمل محال است پس معراج          

 . محال است

  . كشتي راشما گرداندر مسخّخدا  :32 آية ابراهيم ة سور-2

   .  راشما گرداند نهرهاي آبر خدا مسخّ :32 آية ابراهيم ةسور -3

 .32 آية ابراهيم ةسور -4

   .13 آية جاثيه ةسور -5
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(( :فرمايد و بلكه صريحتر مى |³ ÷è yϑ≈ tƒ Çd⎯ Åg ø:$# Ä§Ρ M}$# uρ Èβ Î) öΝ çF ÷è sÜ tG ó™ $# β r& (#ρä‹ àΖs? ô⎯ ÏΒ Í‘$ sÜ ø% r& 

ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ (#ρä‹ àΡ$$ sù 4 Ÿω šχρä‹ àΖs? ω Î) 9⎯≈ sÜ ù=Ý¡ Î0 ((1   

توانيد به اقطار آسمانها و زمين  اى گـروه جـنّ و انـس اگر مى  
تـوانـيـد انـجـام  ولى ايـن كـار را نـمـى. نفوذ كنيد پس فرو رويد

آسمانها و   وسائل حركت به اقطارةبـا تـسـلطّ و تـهـيـّ دهـيـد مـگـر
   .زمين

 قـيـامـت نـازل شـده و دليـلشـان آيـات قبل ة بـالا دربـارة آيـ:گـويـنـد جـمـعـى مـى
ولى از نظر مفسرين حقيقى . است  روز واپسين نازل گرديدهةبارو بعد اين آيه است كه در

  است كه سياق آيات به  مـسلمّ )))عـليـهـم السـلاّم(اهـل بـيـت عـصـمـت (( يـعـنـى پـيـروان
  . وجه دليـل بـر مطلبى نخواهد بود هيچ 

بنابراين اسلام در اين موضوع هم برخلاف فرضيات آن روز و بر طبق علم امروز به امكان                 
       اعجـاز آيـات قـرآن       ة ديگـرى از چهـر     ةسفر كيهـانى اشـاره فرمـوده و بـه ايـن وسـيله پـرد               

  .استبرداشته 

  
  
  
  
  
 

                                                 
    .33 آية رحمن ةسور -1
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  پنجم

  )) از نظر اسلام و قرآني شناسنيجن((
  

 دنـروب شناسى و بوجود آمـان دستگاههاى مجهز ميكـدانيم قبل از ساختم ىـا مـم
علم   مـمـكـن نـبود كه بشر بتواند بدون ارتباط با علوم ماوراءالطّبيعه ازميكروسكپهاى قوى

  .باشد جنين شناسى اطّلاعى داشته
آنچه در بين مردم معـروف بـود ايـن بـود كـه               )))صلّي االله عليه و اله    (پيامبر اسلام   (( صـردر ع ـ

 پدر چيزى نيست ة مادر، جز ظرفى براى پرورش نطف رحمآيد و  پدر بوجود مىةفرزند از نطف
  .و مادر حقّى نسبت به فرزند ندارد

موضوع نظر داده و در  ديروز و طبق علم امروز در اين ةولى قرآن و اسلام برخلاف فرضي
، مادر نيز در آن سهم ر در انعقاد نطفه فرزند سهيم استكند، آن چنانكه پد چند آيـه اشاره مى

  .دارد و شايد سهم زيادترى هم داشته باشد
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  :گويد اين باره مى قرآن در

 ))y7 ù= Ï?uρ !$ uΖ çF¤f ãm !$ yγ≈oΨ øŠ s?# u™ zΟŠ Ïδ≡ t ö/ Î) 4’ n?tã ⎯ Ïµ ÏΒöθ s% 4 ßì sù ötΡ ;M≈ y_ u‘ yŠ 

⎯ ¨Β â™ !$t± ®Σ 3 ¨β Î) š −/ u‘ íΟ‹ Å3 ym ÒΟŠ Î= tæ    $uΖ ö6 yδ uρ uρ ÿ… ã& s! t,≈ ys ó™ Î) z>θ à) ÷è tƒ uρ  

ˆξ à2 $ oΨ ÷ƒ y‰ yδ 4 $ ·mθçΡ uρ $ oΨ ÷ƒ y‰ yδ ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% ( ⎯ ÏΒ uρ ⎯ Ïµ ÏG −ƒÍh‘ èŒ yŠ… ãρ# yŠ 

z⎯≈ yϑ ø‹ n=ß™ uρ šUθ •ƒ r& uρ y# ß™θãƒ uρ 4© y›θãΒ uρ tβρ ã≈ yδ uρ 4 y7 Ï9≡ x‹ x. uρ “ Ì“ øg wΥ 

t⎦⎫ ÏΖÅ¡ ósßϑ ø9 $# $−ƒ Ì x. y— uρ 4© zøt s†uρ 4© |¤ŠÏã uρ }¨$u‹ ø9 Î)uρ ( @≅ ä. z⎯ ÏiΒ 

š⎥⎫ ÅsÎ=≈ ¢Á9 $# ((1    

  
 كه يكى از فرزندان حضرت ابراهيم حضرت عيسى است با  استسـتـفادماز ايـن آيـه 

 مادر به حضرت ابراهيم منتسب است و ةآنكه عـيـسـى پـدر نـداشـت پس مسلمّ از ناحي
شود كه   حضرت ابراهيم محسوب مىةطبيعى است كه در صورتى حضرت عيسى از ذري

 او مـوجـب ايـجـاد فـرزنـد ةـاشـد و نـطـفـاى از خـود داشـتـه ب حضرت مريم نطفه
اى ندارد و  بـشـود ولى اگـر قرآن هـم مـثـل مردم آن روز معتقد بود كه مادر از خود نطفه

 ةخـواسـت بـگـويـد كـه حـضـرت عـيـسـى از ذريـّ تنها ظرف پرورش كودك است نمى
 مادر هم در انعقاد ةاند نطفد حـضـرت ابـراهـيـم اسـت و ايـن خـود دليل است كه قرآن مى

  .ثّر است فرزند مؤ
  :فرمايد  و نيز مى

                                                 
بود حجت ما براي ابراهيم بر قومش بالا بريم درجه كسي را            اين   :85 تا 83آية انعام   ةسور -1

 ـ        و از ذري   ...كه بخواهيم پروردگار توحكيم و دانا است       وب و  ه و فرزندان ابراهيم داود و سليمان واي
 ـ  ةدهد نيكوكاران را و نيز از ذري       اين چنين جزا مي   . يوسف و موسي و هارون است      ا و   ابراهيم زكري

  . نها از شايستگان بودندآ ةهميحيي و عيسي است كه 
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))ô⎯ yϑ sù y7 §_!% tn Ïµ‹ Ïù .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ x8 u™ !% y` z⎯ ÏΒ ÉΟ ù=Ïè ø9 $# ö≅ à) sù (# öθ s9$ yè s? 

äí ô‰ tΡ $ tΡ u™!$ oΨ ö/ r& ö/ ä. u™ !$ oΨö/ r& uρ $ tΡ u™ !$|¡ ÎΣ uρ öΝ ä. u™!$ |¡ ÎΣuρ $ oΨ |¡àΡr& uρ öΝ ä3 |¡ àΡr& uρ ¢Ο èO 

ö≅ Íκ tJ ö6 tΡ ≅ yèôf uΖ sù |M uΖ ÷è©9 «! $# ’ n? tã š⎥⎫ Î/ É‹≈ x6 ø9 $# ((1    

  
 )))صلّي االله عليه و اله(پيامبر اسلام (( :اند كه فرموده تمام پيشوايان دين  مورخين وةكلي مفسرين و

نـداشـتـه  )عليهما السلام( ))حسين(( و ))حسن(( منظورى جز) فرزندان ما( ابناءنا ةدر اين آيه از كلم
ـنـهـا آنـهـا بـودنـد كـه در مـبـاهـله بـا نـصـارى حـاضـر شـدنـد و حال آنكه اسـت و ت

  .شوند منتسب مى )))صلّي االله عليه و اله(پيامبر اكرم (( آنها از طرف مادر به
  :فرمايد  مي23 نساء آية ةو نيز در سور

)) M tΒ Ìhãm öΝ à6 ø‹ n=tã öΝ ä3 çG≈ yγ ¨Βé& öΝ ä3 è?$ oΨ t/ uρ öΝ à6 è?≡ uθ yz r& uρ 

öΝ ä3 çG≈ £ϑ tã uρ öΝ ä3 çG≈ n=≈ yz uρ ßN$ oΨ t/ uρ ËˆF{ $# ßN$oΨ t/ uρ ÏM ÷zW{ $# ãΝ à6 çF≈ yγ ¨Βé& uρ 

û©ÉL≈ ©9 $# öΝ ä3 oΨ ÷è |Êö‘ r& Ν à6 è?≡ uθ yz r& uρ š∅ ÏiΒ Ïπ yè≈ |Ê §9 $# àM≈ yγ ¨Β é& uρ öΝ ä3 Í←!$ |¡ ÎΣ 

ãΝ à6 ç6 Í× ¯≈ t/ u‘ uρ © ÉL≈ ©9 $# ’ Îû Ν à2 Í‘θàfãm ⎯ ÏiΒ ãΝ ä3 Í← !$|¡ ÎpΣ © ÉL≈ ©9 $# Ο çF ù=yz yŠ 

£⎯ Îγ Î/ β Î* sù öΝ ©9 (#θçΡθä3 s? Ο çF ù= yz yŠ  ∅ Îγ Î/ Ÿξ sù yy$ oΨ ã_ öΝ à6 ø‹ n=tæ 

ã≅ Í× ¯≈ n= ym uρ ãΝ à6 Í← !$oΨ ö/ r& t⎦⎪ É‹ ©9 $# ô⎯ ÏΒ öΝ à6 Î7≈ n=ô¹ r&  ((  

 پسرانى كه از صلب ةشود كه ازدواج دختران بر پدر و زوج از ايـن آيـه استفاده مى
 مسلمين به راهنمائى مفسرين واقعى قرآن  ةاسـت و از نـظر كلي پدرانند بـر پـدر حـرام

   پسر دختر نيز ةدخترانى كه در آيه است شامل دختران پسر و نيز همسر پسران شامل زوج
 و در است  سهيم فرزند كاملاًةدر انعقاد نطف ))مادر((  اسلام معتقد است كهبنابراين. گردد مى
  :فرمايد  مي2آية ) انسان( دهرةسور

                                                 
   .61ةيآل عمران آ ةسور -1
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))$ ¯ΡÎ) $ oΨ ø) n= yz z⎯≈ |¡ΣM} $# ⎯ ÏΒ >π x ôÜ œΡ 8l$ t± øΒr&(( ))خلق كرديم  ما: يعني
در  )))عـليـه السـلاّم(امـام بـاقـر (( بهم مخلوط شـده ةانسان را از نطف

))  اخـتلطا جميعائالمـرماء الرجل و ماء (( :ـر ايـن آيـه فـرمـودتـفـسـي
            دـعقـد منـ فرزنةود و نطفـش وط ميـب زن مخلآرد و ـب مآ :يعني
  )).گردد مي

         ))فـاطـمـه(( و ))عـلى(( ضرتـه چرا فرزندان حـ اينكةدربار ))پاسخ ما(( تابـا در كـم

در  )))عليهم السلام( اطهارةائم(( ايم كه حتّى نوشته. گويند مى ))رسول اللهّابن (( را )عـليهما السلام(
انـد هـمـان مـطـلبـى را   اين موضع داشـتـهةضمن مناظراتى كه با خلفاء زمان خود دربار

انـد كـه دانـشـمـنـدان عـلم جـنـيـن شناسى امروز با وسائل مجهز و كافى  اثـبـات كـرده
  .اى از آن مطالب و علوم توجه پيدا كنند گوشهاند به  توانسته

 ةكه نطف ))اسپرماتوزوئيد((  شرح مفصلى از كيفيت پيدايش انسان از))پاسخ ما(( مـا در كـتـاب
ايم كه هر  ايم و در آنجا يادآور شده  زن اسـت نگاشتهةكـه نـطـفـ ))اوول(( مـرد اسـت و

و بايد هر يك از آنها قسمتى از .  دخالت دارنددوى آنها بـطـور مـسـاوى در ايـجـاد فرزند
  .بدن انسان را تشكيل دهند

ثّرترى   مؤ  زن نقشةقـابـل تـوجـّه آنـكـه دانـشـمـنـدان جـنين شناس معتقدند كه نطف
بـرد، يـعـنـى از زمـان انـعـقـاد نـطـفـه تـا وضـع  در ايجاد و پـرورش فـرزنـد بـه كـار مـى

ادر بـراى نسل جديد حكم و وضع مشابه يك تخم مرغ را خواهد داشت حـمـل سـراپـاى مـ
  .كند نسبت به جوجه اى كه در آن است و رشد مى

شوند  الغ مىـ ب هايش  ا زمانى كه جوجهـر تـكند ديگ دار مى مرغى را نطفه خـروس تـخم
كه گذارد و بسا   مرغ است بسا كه خروس نباشد ولى مرغ تخم مىةتمام زحـمات به عهد

  .آورد مرغ بدون خروس جوجه مى تخم
 پـدر بـه تـخـمـك ))اسپرماتوزوئيد(( مـادر و پـدر نـيـز هـمـيـن وضـعـيـّت را دارنـد

شود و  كند، فعاليت بدون تغذيه نمى شود شروع به فعاليت مى يكى مى رسد مادر مى ))اوول((
  . نطفه از طرف مادر استةتغذي
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هـاى رحم سرگردان است از كجا بايد تغذيه شود  ـد در لولهنـطـفـه كـه روزهـائى چـن
و بـطور تقريب غذائى جهت خود و اسپرماتوزئيد،  ايـن پـيـش بـيـنـى را كـرده ))اوول(( گويا

  .آن قدر برداشته كه براى زمان قبل از لانه گزينى كافى است
در جدا از هم در جستجوى اى از ما و نطفه ))اسپرماتوزوئيد(( اى از پدر يعنى وقـتـى نطفه

 غـذا بـا ))اوول(( همند تا نـسـل جـديـدى بـسـازنـد فـقـط مـادر بـه فـكـر تـغـذيـه اسـت
شود تا لانه گزينى  كند بعد سلولهاى مخاط رحم توسط نطفه منهدم مى خـود حـمـل مى

  .انجام گيرد
م ـك مـدر است كرسد از ما  نطفه مىة، كه به مصرف تغذيبـاز سـلولهـاى خراب شده

، او نيز در مايعى ن كه در مايعات غوطه ورند درآمدهوضعيت جـنـيـن، مـانند اعضاء ديگر بد
       خورد و يا  ادر مىـه مـور شده و از آنجائى ك غوطه) مـايـع آمـنـيـوتيك(دن به نـام ـاز ب
  .نمايد آشامد تغذيه مى مى

مـادر مـتـكـفـّل  د گـرديـد بـاز هـمو مـتـولّ بـعـد هـم كـه از مـادر جـدا شـد
      رگـهـاى مـخـصـوص در جـفـت بـه طـفـل ةرا بـوسـيـل  او بـوده آنـچـهةتـغـذيـ

رساند و در هيچ زمان از پدر   رگهاى مخصوص در پستان به او مىةرسـانـد، اينك بوسيل مـى
  1. كارى نيستوخبرى 

آوردن فرزند و رشد و تربيت او   در بوجودتـا اينجا از نظر علم روز ثابت شد كه مادر
  .سهم بيشترى از پدر دارد

شم مسلحّ بوجود آمده واضح نـاگـفـتـه پـيداست كه اين حقيقت در قرون اخير كه چ
ولى قرآن بـا تـفـسـيـرى كـه پـيـشـوايـان شـيـعـه در چـهـارده قـرن قـبل بر قرآن . گرديده
اند و در ضمن آيات و  يانى ساده براى پيروانشان فرمودهاند تمام مطالب فوق را با ب داشته

 زن و هـم ة خلقت انسان هم نطفأاند كه مبد ره و بلكه تصريح كردهروايات بسيارى اشا
 مرد است و ما در اين فصل به چند نمونه از كلمات خاندان عصمت كه همان حقايق ةنـطـفـ

  .كنيم قرآن است اشاره مى

                                                 
 . اولين دانشگاه و آخرين پيامبر-1
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اخـبـرنـى ((: ـلى اللّه عـليـه وآلهقـال رسـول اللّه ص -1 
 نـزع اليـه الولد و اذا ئجـبـرئيـل انـهّ اذا سـبـق مـاء الرّجـل مـاء المـر

  1.)) مـاء الرّجـل نـزع اليـهـائالمـر سـبـق مـاء

جـبـرئيـل بـه مـن : فرمود )))اله و صلّي االله عليه(پيامبر اكرم(( 
  آب زن پـيـشـى گـيـرد فـرزنـدمـرد بـر خـبـر داد كـه وقـتـى آب 

شـود و اگـر آب زن بـر آب مـرد  بـه شـكـل پـدر مـتـولّد مـى
  .گردد فـرزنـد بـه شكل مادر متولّد مى پـيـشـى گـيـرد 

ال شـد  سـؤ )))صلّي االله عليه و اله(پيغمبر اسلام (( روزى از -2  
مـاء (( :دآن حـضـرت فـرمـو؟ آيـد انـسـان چـگـونـه بـوجـود مـى

 اصـفـر رقـيـق فـاذا عـلا مـاء ئالمـرمـاء  الرّجـل ابـيـض غـليـظ و
و اذا عـلا   كـان الولد ذكـرا بـاذن اللهّ عـزّوجـلئالمـرالرّجـل مـاء 

   2)) مـاء الرّجل خرج الولد انثى باذن اللهّ تعالى ئالمـرمـاء 
 است و رقيق آب مرد سفيد و غليظ است و آب زن زرد رنگ( 

اگر آب مـرد بـر آب زن غـلبـه ) وقتى اين دو در رحم جمع شوند(
. كـنـد فـرزنـد بـه خـواسـت خـداونـد عـزّوجـل پـسـر خـواهـد بـود

 خداوند دختر ةو اگر آب زن بر آب مرد غلبه پيدا كند فرزند به اجاز
  )خواهد شد

 )))معليه السلا( امام صادق(( پـيـشـواى شـشـم شـيـعـيـان -3 
 فـالولد يـشـبـه ابـاه و  ئالمـراذا سـبـق مـاء الرّجـل مـاء (( :فـرمـود

  3.))و خاله  مـاء الرّجل يشبه الولد امه ئالمـرسـبـق مـاء  عـمـه و اذا
اگـر آب مـرد بـر آب زن سـبـقـت گرفت فرزند شباهت به پدر و  (

 رد غلبه كردبعكس شد يعنى آب زن بر آب م كند و اگر عمويش پيدا مى
  )نوزاد شباهت به مادر و دائى خود دارد

 .شود  علمى استفاده مىةاز روايات فوق چند نكت

ثّرند  زن و مرد در انعقاد فرزند هر دو مؤةچنانكه علم جنين شناسى ثابت كرده نطف :لاو.  
                                                 

   .382 صفحة 57 بحارالانوار جلد -1

    .336 صفحة 57بحارالانوار جلد  -2

 .338 صفحة 58 بحارالانوار جلد - 3
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اند  مودهو يا قانون وراثت ن ))ژنتيك((يـشـوايـان اسلام در اين روايات اشاره به علم پ :مدو
   )) گرانبهائى از معارف بشرى استةكه به گمان اروپائيان مجموع((با اينكه در كتاب دانش 

  :نـويـسـد مى
 اسرار توارث دچار حيرت ةدر طـى قـرون مـتمادى بشر دربار((  

بوده و فقط از اواخر قـرن گـذشـتـه شـروع بـه درك چگونگى اين 
فقط از اوائل قرن حاضر به  ن موضوع ايةله نمود ولى مطالعات دربارأمس

نام گرفته در آمـده  ))وجوداتمعلم پيدايش (( صورت دانش مستقلىّ كه
عه ـصوم در هـم جديد راهبى كـر حـقـيقى اين علگـذا  پـايـه.اسـت

بـاشـد ايـن  ، مـىزيـسـت  مـى))ويـن(( واقع در نزديكى ))برون((
 متولّد شده 1822در سال  نـام داشـت و ))يـوهـان مـنـدل(( شـخـص

   ))بود

است و حتّى   جوانچـنـانـكه ملاحظه فرموديد از نظر دانشمندان اروپا علم ژنتيك كاملاً
عمرش به يك قرن هم نرسيده و ما در اينجا براى آنكه اعجاز گفتار پيشوايان اسلام واضح 

  .گذرانيم مى دانشمندان روز را در موضوع علم ژنتيك از نظر شما ةگردد آخرين نظري
پس از مطالعات  ))دانش(( دانشمند بزرگ آلمانى در كتاب، ))اوكـوسـيـت واسـيمان(( دكـتـر

كه ) اى پلاسماى نطفه(اى است به نام  ، مادهبود كه عامل حقيقى توراث قـد شدهزيادى مـعـتـ
  .دارد سلولها وجود 1))كروماتين((اى در قسمت  مركزى سلولهاى نطفهةدر هست

      ه حقيقت نزديك ـادى بـا حدود زيــتـه پـيـدا اسـت كـه ايـن دانـشـمـنـد تنـاگـف
گـويد موقعى كه  ايـن بـاره بـه مـا مـى است زيرا آخرين تـحـقـيـقـات عـلمـى در شده

 ))كروموزم(( اى از اجـسـام نخ مانند كه بـه عـده)) كروماتين(( خواهند تقسيم شوند سلولها مى
  .گردند شوند تقسيم مى  پذير ناميده مىيعنى اجسام رنگ

ى ثنـاقل خصوصيات ار ))كـرومـوزمـهـا(( اسـت كـه ايـن امـروز بـراى مـا مـسـلمّ شـده
شوند و تعداد آنها در هر سلول  ، حيوانات و انسان يافت مى سلولهاى نباتاتةهستند و در كليّ

  .بر حسب نوع موجودات متفاوت است
                                                 

از هـستة مركـزي     كروماتين از يك كلمة يوناني به معني رنگ اقتباس شده، زيـرا قـسمتي               -1
  .كرد توان آن را بوسيلة پيوند و يا اختلاف نژاد رنگ سلول است كه مي
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 بـاشـد، مـى ))كروموزم(( ـاى بـعـضـى از مـوجـودات زنـده داراى تـعـداد كـمـىسـلوله
  .دارد ))كروموزم(( 46سلول انسان 

كروموزمها به صورت جفت در سلولها وجود دارند و هر  است كه امـروز ثـابت شده
   ، در موقع تقسيم سلول كروموزمها نيز تقسيم ز آنها داراى شـكـل خـاصـّى اسـتجفت ا

  .باشند  سلولها داراى تعداد كامل كروموزم  معينى مىة كليّگردند، تقريباً مى
  ه سلولهاى ـاشد موقعى كـب اى مى ى از موارد مهم استثنائى تعداد كروموزمهاى نطفهـيك
گـردنـد در ايـن عـمـل  شـونـد بـراى آخـريـن بـار تـقـسـيـم مـى اى رسـيـده مـى نطفه

گيرد و  فـقـط يـك عـدد در هـر سلول نطفه قرار مى كـرومـوزم ر جـفـتتـقـسـيـم، از هـ
    .بود خواهد اى داراى نصف تعداد معمولى كروموزم هر يك از سلولهاى نطفه

كروموزم دارد درك علتّ  23 كروموزم فقط 46 اى به جاى  در مورد انسان سلول نطفهمثلاً
ك مـوجـود جـديـد بـايـد دو سلول  يايـشايـن امـر مـشـكـل نـيـسـت زيـرا بـراى پـيـد

  .با يكديگر تركيب شوند
بـود سـلول جـديـدى كـه  اگـر هـر يـك از آنـهـا داراى تـعـداد كـامـل كـرومـوزم مـى

كـروموزمهاى  سلول معمولى  آيـد داراى دو بـرابـر تـعـداد از آمـيـزش آن دو بـدسـت مـى
  .گرديد مى

يابد بدين معنى كه كروموزمها  ت به همين جا خاتمه نمىداستان شگفت انگيز وراث
  .كوچكترين واحـد تـوارث نـيـسـتند

 حـيـاتـى ةيا ماد ))ژن(( دانشمندان معتقدند كه اين كروموزمها از ذرات كوچكى كه
هاى  دانه  ايـن واحـدهـاى كـوچـك بـه شكل يـابـنـد مـى شـونـد، تـشـكـيـل مـى نـامـيـده

  .اند طول كروموزم قرار گرفتهتسبيح در 
  كـوچـكـترين واحد و يا به عبارت ديگرةتـوان بـه مـنـزل را مـى ))ژن(( در هـر صـورت

  .ديگر متفاوت است ))ژن(( با ملكول ))ژن((  توارث تلقىّ كرد و ملكول هر))اتم((
گرفته و  رارتعيين شده و مورد مطالعه ق طـرز قـرار گـرفـتـن اين ذرات در دور كروموزمها

  .است نقش آنها در انتقال خصوصيات ارثى كشف گرديده
باشد هر يك از اين ژنها به سهم  ))ژن(( مـمكن است داراى چند صد عدد هـر كـرومـوزم

  .دارند خود نقش كوچكى را در انتقال خصوصيات ارثى به عهده



 )) جنين شناسي از نظراسلام و قرآن((                             ))اعجاز قرآن از نظر علوم روز ((

                                                                               80  

 بايد با ))ژن((  بـراى انـتقال خصوصيات كوچكى از قبيل رنگ چشم چندينمـثـلاً
  1.يكديگر همكارى كنند
شد فقط مقدمه و جزء كوچكى از كشفياتى كه در اين زمينه بدست  آنـچـه در بالا گفته

 دشوار است و دانشمندانى كه عمر خود را ه،لأتشريح جزئيات اين مس. باشد است مى آمده
ا يكديگر اطّلاع اند هنوز از چگونگى ارتباط ژنها ب  ايـن مـبـحـث نـمودهةصرف مطالع

دانـنـد كـه چـرا گـاهـى از اوقـات خـصـوصـيات غير مترقبّه بطور  درستى ندارند و نمى
  .يابد ناگهانى به حيوانات يا نباتات انتقال مى

است و در  اى تغييراتى رخ داده دانـند كه در كروموزمهاى سلول نطفه آنـهـا فـقـط مـى
ه هيچ وجه با والدين يا برادران و خواهران خود شباهتى است كه ب نتيجه موجودى تولّد يافته

  .نامند مى) موتانت(اين نوع موجودات را نژاد تغيير يافته د ندار
ــداً ةعـقـيـــد ــرار  مــورد  ديـگـــرى كـــه بـعـــضـى از دانـــشـمندان آن را جدي           بحــث ق

           اه كـرومـوزمـهــا    ، هـمــر  عـامــل تـعـيـيــن جـنــس     : ـويـنــد گ اند اين است كه مـى      داده
  جـنــس را هـمــراه يـكــى از      ةجـنـسـى نـيـسـت بـلكـه عـامـل مـعـيــّن كـنـنــد        غـيـر

آن دانند و وجـود      مى) به نام كروموزومهاى جنسى   (ته شده   كـرومـوزمـهـاى ديگرى كه شناخ   
  .عقيده دارند) كرمك و تخمك(را در هر دو جنس 

بود و اگر در  بيشتر باشد فرزند پسر خواهد )اسپرم(در كرمك  بنابر اين اگر آن كروموزم
  2.بيشتر بود نوزاد دختر است) اوول(تـخـمك 

                                                 
  . 202 كتاب دانش صفحة -1

جــنس مــذكّر .  گامتهــاي انــسان از نظــر وجــود كروموزومهــاي جنــسي يكــسان نيــستند-2
يـك نـوع آن يـك       . كنـد  و دو نوع اسپرم با نسبتهاي مـشابه توليـد مـي           ) xy(هتروزيگوت بوده   

كتاب مباني زيست شناسي سلولي و      . (كند حمل مي  ) y(و ديگري يك كروموزوم      ) x(وموزوم  كر
  ).مولكولي

باشـد،   ) y(كنـد داراي كرومـوزوم       لقاح پيدا مـي    ) x(توضيح آنكه اگر اسپرمي كه با تخمك        
      ) xx(باشـد فرزنـد دختـر      ) x(شـد و اگـر آن اسـپرم داراي كرومـوزوم             خواهد) xy(فرزند پسر   

  .   شود مي
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له بـحـث شـد بـرگـرديـم بـه تـشـريـح روايـاتـى أحالا بعد از آنكه مختصرى از اين مس
  .كـه از پـيـشـوايـان اسـلام نقل كرديم

عنـى  ي )وقـتــى آب زن و مــرد جــمع شـد          : (فرمـود  )))صـلّي االله عليـه و الـه       (پيغمبر اسلام   ((
يعنى كروموزم جنسى كرمك     )) مرد غلبه كرد   ةاگر نطف  ((گرديد) اوول(وارد  ) اسـپـرماتوزئيد(
يعنى كرومـوزم جنـسى     ) دزن غلبه كر  ة  و اگر نطف  (بـيـشـتـر بـود فرزند پسر است      ) اسـپـرم(

  .بيشتر بود فرزند دختر است) اوول(تخمك 

   در آخرين تحقيقات علمى خود  ژنتيك وجه آنكه بعضى از دانشمندان علمقـابـل تـ
هائى كه حامل صفات و خصوصيات نياكانند گاهى زياد و گاهى ))ژن(( در كروموزمها :اند گفته

 .كمترند

يعنى ژنهاى (اگر آب مرد بر آب زن غلبه كند  :فرمايد در روايت بالا مى )عليه السلام(امام
فرزند به پدر و عموها شباهت دارد و اگر آب زن بر ) باشد  مرد غلبه داشتهةكروموزم نطف

فرزند شباهت به مادر و )  زن غلبه داشت ةيعنى ژنهاى كروموزم نطف( مـرد غـلبه كرد ةنـطـفـ
  .داشت هايش خواهد خاله

در ايـنـجـا مـمـكـن اسـت يـك مـطـلب فـكـر خـوانـنـدگـان را مـتـوجـّه خود سازد 
  .بگويند اگر اين اصل مسلمّ باشد چرا بسيارى از فرزندان شباهتى به پدر و مادر خود ندارندو 

دانند بلكه  ثّر نمى  پيشوايان اسلام تنها موضوع توارث را مؤاولاً :گوئيم در پـاسـخ مـى
ثّر دانسته كه اگر برخلاف طبيعت اراده كند اثر ژنها را  مؤنيرو و قدرت پروردگار را كاملاً

 زن غلبه كرد فرزند پسر ة مرد بر نطفةگويند اگر نطف نمايد و لذا در وقتى كه مى خـنـثى مى
  . يعنى اگر خداوند اذن دهد))باذن اللهّ(( :اند است بلافاصله فرموده

تنها از حضرت مريم بدون پدر متولدّ  )))عليه السلام (عيسى(( اينكه حضرت :گوئيم لذا مي
انگيز نيست بلكه معجزه اين است كه بايد  لب فوق زياد شگفتشده با در نظر گرفتن مطا

 ولى حضرت آيد دختر باشد طـبق قانون توارث و علم ژنتيك اولادى كه تنها از زن بوجود مى
يـك مرد از حضرت مريم يك زن كه به هيچ وجه از لحاظ تقسيمات  )))عليه السلام(عيسى((

   .است حضرت بوجود آمدهنبايد تحققّ پيدا كند چگونه آن  كروموزمى
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داند  اسلام اين مطلب را سهل دانسته زيرا اين مورد را تنها مربوط به قدرت پروردگار مى
و در قرآن تصريح كرده كه تولّد حضرت عيسى بدون پدر پنجاه درصدش مربوط به قانون 

   :فرمايد توارث نبوده بلكه پسر بودنش خلقت ابتدائى بوده كه مى

يعنى همان گونه كه بوجود آمدن آدم و  ))است د آدم خلقت شدهعـيـسى هم مانن((
 آوردن آن حضرت خصوصيات او مـربوط به قانون توارث نبوده و تنها قدرت خدا در بوجود

  . اسـت ثّر بوده مؤ
 پدر ةرسيم كه اولاد را نبايد فقط فرآورد خـره از گـفتار فوق به اين نتيجه مىو بـالأ

  .كند را بازي ميثّرترى  جاد فرزند نفش مؤدانست بلكه مادر در اي
ايـنـجـا شايد مهمترين مطلبى كه افكار جمعى را متوجه خود ساخته اين باشد كه چرا 
دانشمندان عـلم جـنـيـن شـناسى به عظمت كلام پيشوايان اسلام توجه نداشته و اعجاز قرآن 

  .اند را در اين زمينه اذعان نكرده
 تاريخ ةبـايـد گفت كه مردم غير مسلمان بيشتر اسلام را از دريچدر پـاسـخ ايـن عـده 

كنند كه خلفاء اموى و عباسى  نگرند و گمان مى خلفاء و افـكـار عـلمـاء اهل سنتّ مى
اند و ترديدى نيست كه آنها هم از اين  بوده )))صلّي االله عليه و اله(پيغمبر اسلام (( نمايندگان حقيقى

اى  بـخـصـوص ايـن مـوضـوع كه اثباتش ضررهاى فوق العاده. انـد دهمطلب بـى بـهـره بـو
خواستند اين  براى اغـراض شـخـصى آنان داشته كه در نتيجه اگر هم پيشوايان شيعه مى

خواستند و منكر اين مطلب علمى  مطالب را به آنان تعليم دهند در مقام بحث و مجادله بر مى
  .شدند مى

 و خلفاء اموى و عباسى يا از اين موضوع اطّلاعى نداشته و طبق و لذا پيشوايان اهل سنّت
اند كه بگويند  افكار سـطـحى مردم قضاوت كرده و يا روى حقد و حسد اصرار داشته

 به اين فرزندان تنها مـتـعـلقّ بـه پـدرانـنـد و مـادران در ايـجاد آنها دخالتى ندارند و غالباً
  :شدند كه  مىلثّشعر متم

  
  

  ))باعد اونا بنو ابنائنا و بناتنا بنوهنّ ابناء الرّجال الّبن((
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بود ولى فرزندان دختر ما  فـرزنـدان مـا از پـسـران ما خواهند(( 
   ))باشند فرزندان مردان ديگر و دور از نسب ما مى

   و هـمچنين مكرّر خلفاء اموى و عباسى با پيشوايان شيعه در مورد اين موضوع بحث 
  .اند  و بخصوص عباسيان منكر اين معنى بودهاند مى كرده

تر ببينند  گذاشت كسى را در مقابل خود در نسب برتر و پر اهميت زيـرا حقد و حسد آنان نمى
و لذا مـكـررّ پـيـشـوايـان معصوم شيعه با آنان مباحثاتى در اين موضوع داشته و از نظر علم و 

به همان  )))عـليها السلام (فـاطـمـه((اند كه فرزندان  كرده اسـتـدلالات عـقـلى و نقلى اثبات مى
هم خـواهـنـد  )))اله و عليه االله صلّي( اسلامپيغمبر(( اند فرزندان مـنـاسـبـت كـه فـرزنـدان ابـيطالب

 با هارون الرشّيد در كتب تاريخ و )))عليه السلام(موسى بن جعفر((  حضرتةه مباحثچبود چنان
  .است روايات ذكر شده

ز ا  ))عــليهما الـسلام  )) ((فـاطـمــه ((  و))عـلى(( ، علاوه بر اينكه فرزندانبـنـابـراين مسلمّ است 
، فرزندان پيغمبرند بيان اين مطلب هم به تنهائى از قرآن و پيشوايان اسلام بخـصوص                نظر علم 

     .با نداشتن وسائل علمى معجزه است
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  ششم

  )) در قرآننيعمر زم((

  
 )))اله و عليه االله صليّ(پيامبر اكرم (( آنـچه در كتب عهدين نوشته شده و همچنين در زمان بعثت

هـزار  اسـت كـه از عـمـر زمـيـن كـمـتـر از ده در بـيـن مـردم مـعـروف بـوده ايـن بـوده
  .است ش از كتاب تورات به اين مطلب تصريح شدهسال گذشته است چنانكه در سفر پيداي

دانشمندان آن روز و طبق علم امروز عمر كره زمين را طولانى ةولى قرآن برخلاف نظري 
  .                                                  داند سابقه مى دانسته و حتّى زندگى بشر را در آن پر

گويد كند از قول ملائكه مى  حضرت آدم را نقل مىةزيرا وقتى قص :               

 ))≅ yè øg rB r& $ pκ Ïù ⎯ tΒ ß‰ Å¡ ø ãƒ $ pκ Ïù à7 Ï ó¡ o„ uρ u™ !$ tΒÏe$! $#((1   

قرار دهى كه در آن  زمين كسى را ةخواهى در كر آيا مى :يعني ((
  )) فساد و خونريزى كند

                                                 
 .30ة بقره آيةسور -1
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 ملائكه فرمايند مى )))لامعليهم الس( اطهارةائم(( در تـفسير اين آيه مفسرين واقعى قرآن يعنى
 سؤال اين جهت همين بهانـد  دانسته مى و خـصـوصـيـاّت روحـى او را بشر زنـدگـى ةسابق

  .اند را از پروردگار نموده
 ةشـود كـه آيـا قبل از اين عالم و آدم در كر ال مـى وقـتـى از ايـن مـفـسـّريـن سـؤو لذا

زمين عالم و آدم ديگرى هم بوده در پاسخ به مضامين مختلف جواب مثبت داده بلكه به 
دانند كه ذكر عدد آن را براى شنونده خسته كـنـنـده   زمين مكرّر مىةقدرى آن را در كر

 در ذيـل هـمـيـن آيـه روايات فراوانى در اين زمينه ))بـرهـان((در تـفـسـيـر . انـد دانـسـتـه
  .است نقل شده

 ديگر از وجوه اعجاز قرآن را بكنارى زده و مطلـب            ةبنابراين قرآن با بيان مطلب فوق يك پرد       
  .است ما را ثابت كرده
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  هفتم

  ))يقرآن و موجودات آسمان((
  

اى وجود  امروز با وسائل مختلف علمى كشف شده كه در كرات ديگر نيز موجودات زنده
  .دارند كه آنها حتّى داراى علم و عقل و دانشند

  :گويد و قرآن نيز با آياتى به اين جمله اشاره فرموده و مى
))⎯ ÏΒ uρ ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ ß, ù= yz ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ $ tΒ uρ £] t/ $ yϑ ÎγŠ Ïù ⎯ ÏΒ 

7π −/ !# yŠ 4 uθ èδ uρ 4’ n? tã öΝ Îγ Ïè ÷Η sd # sŒ Î) â™ !$ t±o„ Öƒ Ï‰ s%((1  

و آفرينش آسمانها و زمين و  هاى خدا خلقت از نشانه :يعني(( 
او قدرت دارد هرگاه  است و جنبندگانى است كه در آنها پراكنده شده

  ))جمع آورى كند بخواهد همه را

                                                 
 .29ة يآ شوري ةسور -1



 مقالة دوم                                                                                           دو مقاله 

                                                                               87  

π(( ةكه از كلم  −/ !# yŠ((ًشود كه در آسمانها نيز جاندارى وجود دارد  استفاده مى كاملا.  
 بسيار مختصر از صدها مطلب علمى كه در اعجاز قرآن از نظر علوم ةايـن بـود چـنـد جـمل

  .مادى در كتب مختلف ذكر شده است
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  هشتم

  ))ندهيقرآن و اخبار از آ((
  

  .قرآن در بسيارى از آيات خبر از آينده داده كه منجمله اين آيات است

1-)) Œ Î) uρ ãΝ ä. ß‰ Ïè tƒ ª! $# “ y‰ ÷nÎ) È⎦÷⎫ tG x Í←!$ ©Ü9 $# $ pκ ¨Ξ r& öΝ ä3 s9 šχρ–Š uθ s? uρ 

¨β r& u ö xî ÏN# sŒ Ïπ Ÿ2 öθ ¤±9 $# Üχθ ä3 s? ö/ ä3 s9 ß‰ƒ Ìãƒ uρ ª! $# β r& ¨, Ïtä† ¨, ysø9 $# 

⎯ Ïµ ÏG≈ yϑÎ= s3 Î/ yì sÜ ø) tƒ uρ t Î/# yŠ t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9 $#((1  

زمانى كه وعده داد خدا كه بر يكى از دو دسته لشگر دشمن (( 
 غـيـر مـسلح براى شما ةپيروز خواهيد شد و شما دوست داشتيد طائف

خواهد حقّ را آشكار  باشد و تنها شما با آنها روبرو شويد ولى خدا مى
  ))كند و كافران را ريشه كن سازد

                                                 
 .7 ةيآ انفال ةسور -1
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كن ساختن كفاّر را به مسلمانان وعده فرموده   اين آيه قبل از جنگ بدر نازل شده و ريشه
تـعـداد  با آنكه جـمـعـيـّت مـسـلمـانـان سـيـصـد و سـيـزده نـفـر بـيـشـتـر نـبـود و ايـن

اند كه در ميان  قوا، نيز نوشتهآمد و از نظر  در مـقـابـل كثرت جمعيت كفّار به حساب نمى
لشگر مـسـلمـيـن جـز بـراى زبـيـر و مـقـداد اسـب وجـود نـداشـت و حال آنكه مشركين 

اين .  پيروزى فرموده استةاند قرآن با صراحت به آنها وعد  مجهز به قواى آن روز بودهكاملاً
  .خود بهترين دليل بر پيشگوئى قرآن است

  :فرمايد لى ششم مى روم آيه دوم اةسور -2
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شدند ولى آنها به  روميان در نزديكترين سرزمين مغلوب :يعني(( 
چند سـال بـيـشـتر طول نمى كشد كارها پيش  زودى پيروز خواهند شد

و در آن  ت و او توانا و مهربان استاين و بعد از اين دست خدا اس از
شوند خداوند هر كس را  منين از نصرت الهى خوشحال مىروز مؤ

            الهى تخلفّ ندارد ولى بيشتر مردم ةو وعد كند بخواهد يارى مى

  )) دانند نمى
كـه در ايـن آيـه از غـالب شـدن روم بـر سـلطـان فـارس بـعـد از آنـكـه در زمـان 

يـن آيـه مـغـلوب شـده بـودنـد خـبـر داده اسـت و آن پـس از سـالهـا كـه از نزول نـزول ا
  . واقع شد،اين آيه گذشته بود
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كن و  ان و نحربخو مـا بـه تـو كوثر عطا كرديم براى خدا نماز((
  ))النّسل است اميه مقطوع بدان كه دشمنت يعنى بنى

 كـه در ايـن سـوره از قـطـع نـسـل بـنـى امـيـّه و پـيـشـرفـت ديـن مـقـدس اسـلام و 
خـبـر داده شـده اسـت زيـرا وقـت نـزول  )))صلّي االله عليه و اله(پيامبر اكرم ((  نـسـلةتـوسـعـ

 )))عـليها السلام( فـاطـمـه(( ن امـيه فراوان بودند و پيامبر جز دخترى به نامايـن سـوره فـرزنـدا
به قدرى نـسـل  )عـليهما السلام())فـاطـمـه(( و ))عـلى(( ولى در عين حال بعدها از نسل. نداشت

 آنها انجام شده و در ةآن حـضـرت تـوسـعه پيدا كرد كه جميع كارهاى نيك در دنيا بوسيل
نمودند و  اند كه در مقابل استعمارگران هر زمان مبارزه را آغاز مى انها آنها بودهتـمام زم

شود بعد   از عدل و داد مىپرروحـى فـداه دنـيـا  ))االلهبقية((  حـضـرتةعاقبت هـم بـوسـيـل
  . پر از ظلم و جور شده باشدآنكهاز 

  :فرمايد  مي27 ةيآ فتح ةدر سور -4 
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 اگـر حـتـمـاً ـت قـرار داد زيـرايـاى رسـول را راسؤخـدا ر(( 
خـدا بـخـواهـد در حال آرامش و امنيت وارد مسجدالحرام خواهيد شد 

) عـمـره اسـت  كه اينها از اعـمـال (خود را تراشيده و تقصير  و سرهاى
و ترسى در آن موقع نخواهيد داشت و  انجام خواهيد داد و هيچ خوف

  )). شما خواهد شدآن پيروزى نزديك ديگرى نصيب غير از

                                                 
 . سورة كوثر-1
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 بـعـيـد بـه  مجهولى كه از نـظـر مـسـلمـانـان كـامـلاًةپر واضح است كه اين آيه از آيند
 ةخبر داده و پرد) انان به مكّه و انجام اعمال عمرهيـعـنى ورود مسلم(رسـيـد  نـظـر مـى

  . اعجاز قرآن برداشته استةديگرى از چهر
 و 44 ة ما جمعى پيروزيم، آي)انـا جميع منتصر: (دا زددر روز جـنـگ بـدر ابـوجـهـل صـ -5

  : قمر نازل شدةسور 45
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گويند ما جمع پيروزى هستيم ولى به زودى آنها  آيـا آنـهـا مى((
  )) كنند و فرار مى شكست خواهند خورد

6-))M ¬7 s? !# y‰ tƒ ’ Î1r& 5= yγ s9 ¡= s?uρ !$ tΒ 4© o_øî r& çµ ÷Ψ tã … ã& è!$ tΒ $ tΒ uρ 
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’ Îû $ yδ Ï‰‹ Å_ ×≅ ö7 ym ⎯ ÏiΒ ¤‰|¡ ¨Β((   
لهـب و نـابـود شـد  نـابـود بـاد دو دسـت ابـى  :يـعـنـى  ((

ه مال و تجارتش او را نجات نخواهد داد به زودى در آتش هـيـچـگـا
  ))  شود ور وارد مى سوزان شعله

 اقوام خود را دعوت پيامبر معظّم اسلام روزى :دنويس ن نزول اين سوره مورخين مىأدر ش
     آيد باور  اگـر من به شما بگويم صبح يا عصر دشمنى به سراغ شما مى :كرده و گـفـت

ا اعلام قبل از رسيدن عذاب سختى به شم :، فـرمودبـلى: ، هـمـه گـفـتـنـدنـهكنيد يـا  مى
هاى برافروخته و سرخش او را ابولهب  كـه بـه مناسبت گونه) عـبـدالعـزى(كنم  خطر مى

اى  نـابـود شـوى آيـا بـخـاطـر ايـن مـنـظـور مـا را دعـوت كـرده :كنيه داده بودند گـفـت
M ((:ايـن سـوره نازل شد ¬7 s? !# y‰ tƒ ’ Î1 r& 5= yγ s9 ¡= s? uρ ((.  

 مجهولى خبر داده و اين اخبار غيبى حقيقت ةكـه پـر واضـح اسـت ايـن سـوره از آيند
  .پيدا كرد و دو دست ابولهب نابود شد

اند كه ما براى   پـيـشـگـوئيـهـاى قرآن نقل نمودهةمـفـسـّريـن آيـات زيـادى دربـار
  .كنيم  اكتفا مىاختصار به همين چند مورد
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پـس بـنـابـر آنچه در اين باره يادآور شديم قرآن از نظر مطالب معجزه است آن چنانكه 
  .باشد  آن نيز معجزه مىةثابت شد كه اين كتاب عظيم از نظر آورند

  
  پايان

  1410بيست و هفتم رجب 
د حسن ابطحيمشهد، سي  
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